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پدرم طالقانی:
"... او براى اسلام به منزله حضرت ابوذر بود. زبان گویاى او، چون شمشیر مالک 

اشتر برنده بود و کوبنده، مرگ او زودرس بود و عمر او با برکت..."

ست ا _ می سلا ا _ حیه و ر _ یک _ طـلبـی _ ح صـلا ا #
ما باید به خوبی بدانیم که مطالبه‌گر‌یهای اطلاح طلبانه به 
منزله سوپاپ‌های اطمینانی برای جامعه است که باعث 
می‌شود نارضایتی‌های اندک در نقاط مختلف کشور 

منجر به تعمیم کلی مردم نسبت به نظام نشود.

مدرسه طبیعت:
برای  است  مکانی  طبیعت  مدرسه 
بازی، به طــوری که بچه‌ها به 
جای آمــوزش دیدن، یاد 
زندگی  چگونه  می‌گیرند 
کنند، چگونه از بلندی 
با  چگونه  و  نترسند 
دوست  طبیعت 

باشند.
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پردیس فاطمه الزهراء

 دکتــر فضل الله رضایی، عباس ســلمانی، 
محمد حســن  لالــه زاری، هــادی نوری، 
سیدحســین رضوی خوسفی، زهرا فاتحی، 

مژگان شیخها

باتشکر از:

هم‌چنین برخود لازم می‌دانیم از خانم ها فاطمه آقاعسکری، نیلوفر دهقانی، 
فاطمه الســادات سالاری و افســانه کارگر که به خاطر برخی محدودیت 
ها نتوانســتیم در جایگاهی که باید، از این همکاران استفاده کنیم؛ بابت 

همراهی ما در این شماره نشریه کمال تشکر را داشته باشیم.



ســـــــــــــــــــخن مدیـر مسئول
آغاز سخن یاد خدا باید کرد   خود را به امید او رها باید کرد
ای با تو شروع کار‌ها زیباتر     آغاز سخن تو را صدا باید کرد

بســیار مفتخرم که بار دیگر در کنار تیم صبح امید شــماره جدیدی از این نشریه را برای شما 
عزیزان آماده کرده‌ایم. بی‌شک همراهی و دلگرمی شما عزیزان در این راه پشتوانه محکم این تیم 

بوده، هست و خواهد بود.
ما در این مجموعه سعی بر آن داشتیم که با استفاده از حداکثر توانایی هایمان بتوانیم آن‌چنان 

که باید و شایسته است روشن‌گری کنیم، امید دهیم و سبزتر شویم...
نشــریه‌ی صبح امید هم‌چنان بر رســالت اصلی خود که چیزی جز نقد منصفانه و به دور از 
اغراق نیســت، پایبند اســت؛ با کمال میل در این راه پیش قدم می‌شود و با آغوش باز پذیرای 
انتقاد سازنده شما عزیزان خواهد بود؛ چرا که خود را کامل، برتر و بالاتر از هیچ‌کس نمی‌دانیم، 
قصد داریم فرهنگ نقد پذیری را از خودمان آغاز کنیم و در این راستا سخن حضرت علی)ع( را 

سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم: "علم در گِرو عمل است، پس کسی که می‌داند، عمل می‌کند."
در پایان نیز بار دیگر برخود واجب می‌دانم از تک تک همراهان تیم صبح امید که پشتوانه اصلی 
ما در این راه هستند، کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. امید است بتوانیم خدمتگزاران لایقی 

برای این عزیزان باشیم. ان شالله
بار خداوندا!

پروانگی چه دشوار است و شمع شدن چه دشوارتر؛ ما را قاعده‌ی سوختن و ساختن بیاموز...

پـیــــــــــــــــــــــام دبیران
خوشدل و مشعوف هستیم که در شماره سوم نشریه صبح امید، دوستانی جدید و با ذوق، ما 
را همراهی می‌کنند. گرچه هنوز عده‌ای با صدای بلند در شــیپور یاس و ناامیدی می‌دمند؛ اما 
تیم صبح امید هم‌چنان با قدرت در عرصه‌های گوناگون فرهنگی-سیاســیِ دانشگاه به فعالیت 

می‌پردازد تا مسیر‌های ناگشوده  را با تدبیر و جسارت  بگشاید.
ســعی بر آن شده است که در این شماره نســبت به شماره‌های قبل، مطالب و یادداشت‌های 
انتقادی افزایش یابد تا به هدف بنیادین این نشریه )یعنی انتقاد سازنده و اصلاح طلبی( روز به 
روز نزدیک و نزدیک‌تر شــویم. رجای واثق داریم؛ دوستان منفعلی که اکنون این تیم را به "در 
حاشیه بودن" متّهم می‌کنند؛ در آینده‌ای نه چندان دور، از عدم مشارکت و همکاری در میادین 

فرهنگی، نادم و پشیمان گردند. 
و مصداق شعری از صائب می‌شوند که می‌فرماید:

زلیخا مرد از حسرت که یوسف گشته زندانی            چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی
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آن دســته کــه بنام ««
دین بــه گروهــی حمله 
می کنند، بــه جوامع آن 
ها محل سخنرانی آن ها، 
گروه  بعضی  کتابخانــه ی 
هــا را مورد حمله قرار می 
نکنند  تصور  این ها  دهند، 
خدمت به دین می کنند، 
نــاآگاه  مســلمان های  یا 
دســت  آلت  یا  هســتند 
ای  توجه  وهیچ  هســتند 
ندارنــد.) خطبــه ی نماز 

جمعه ،12مرداد1358(



احسان منگلی
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    دو شــغله‌ بــودن معلمان، پدیده‌ 
شایعی اســت که به عنوان چالشی 
برای آموزش و پرورش تلقّی می‌شود. 

از دیدگاه جامعه‌شناسی، 
پایگاه اجتماعی هر‌ قشر، 
صنف و گروه‌ اجتماعی با 
توجه بــه نقش‌هایی که 
در جامعه احراز می‌کنند، 
ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی 

می‌شود. 
    مثلًا: نقش یک معلم، 

پزشــک، کارگر و یا یک راننده با هم 
فرق دارد. لهذا پایگاه اجتماعى آن‌ها 
نیز متفاوت اســت. برخى مهم‌تر و از 
برخوردار  بالاتــرى  اجتماعی  پایگاه 

هستند و بالعکس. 
    در بین اقشــار جامعه، خواسته یا 
ناخواسته، پایگاه اجتماعی فرهنگیان 
والا‌تر و هم‌چنین اعتماد به این قشر 

بیشــتر  عمومی  اذهان  در 
اســت. مصداق  از سایرین 
کوچکی از ایــن اعتماد را 
زمانی متوجه می‌شویم که 
پدر یا مــادری فرزند خود 
را بــا طِیــب خاطر، جهت 
فراگیری مســائل آموزشی 
و تربیتی؛ بــه مدارس و یا 
فعالیت‌های  جهــت  حتی 

فوق برنامه، بــه محیط‌ها‌ی خارج از 
مدرسه به دست معلمان می‌سپارند؛ 
تا امانتداران انسانیّت، آنان را در مسیر 
پویش‌ها‌ی انسان‌شــدن قرار دهند. 
هم‌چنین متعلمان، پرورش دهنگان 
خــود را بــه مثابه والدینی دلســوز 

می‌پندارند. 
    ایــن حجــم از اعتماد به نقطه‌ای 
می‌رســد که فرهنگیــان، الگوهای 

رفتاری و گفتــاری برای متعلّمان و 
مخاطبــان خویش قــرار می‌گیرند. 
یــک معلّم در حین فعالیت در نقش 
می‌تواند  خــود،  اصلــی 
در نقش‌هــای دیگــر به 
فعالیت بپــردازد. هر یک 
از این نقش‌ها، خود داراى 
پایگاهى است که همراه با 
نقش ویژه ی او )تعاملاتی 
که با اولیاء، دانش آموزان، 
پایگاه  دارد(  و...  همکاران 
اجتماعــی خاصی بــرای او تعریف 

می‌کند. 
    هســتند معلّمانی کــه به دلایل 
مختلف )مالــی، گذراندن اوقات و...( 
در نقش‌هایی مشغول به کار می‌شوند 
که کمتر در مسائل فرهنگی دخیل 
هستند و در آن‌جایگاه به هیچ عنوان 
نمی‌توانند رســالت فرهنگی خود را 
کنند.  ادا  درســتی  به 
بعضــی از آن‌ها آن‌قدر 
نقش اصلی خود را در 
حاشــیه قرار می‌دهند 
دوم  شغل  معلمّی،  که 
آن‌ها محسوب می‌شود. 
    ورود فرهنگیــان به 
ایــن حرفه‌ها؛ در وهله 
اول، ســبب می‌شــود 
پایگاه اجتماعــی آن‌ها در نزد عموم 
جامعه تنزّل پیدا کند. در وهله دوم، 
این مهم را در نظر داشــته‌ باشید که 
وقتــی، دانش‌آموزی معلم خودش را 
در جایگاهــی می‌بیند کــه از لحاظ 
پایگاه ‌اجتماعی با نقش اصلی او یعنی 
"تعلیم و تربیت" متفاوت اســت، در 
ذهن او، تصوّر ناهمگون و دوگانه‌ای 

ایجاد می‌شود. 

    تنزّل پایگاه اجتماعی و ایجاد این 
ناهمگونی، یقیناً بــه اعتماد و عزّت 
نفس معلــم، خدشــه وارد می‌کند. 
با به وجــود آمدن این فضــا، معلّم 
دیگر نمی‌تواند آن‌گونه که بایســته 
و شایسته اســت، مفاهیم فرهنگیِ 
جامعه را به مخاطبان خویش انتقال 
دهد. تحلیل فوق، بدین معنا نیست 
که معلّمان، امکان پیشرفت و استفاده 
از ظرفیت‌هــا‌ی فرهنگــی خود، در 

حیطه‌ها‌ی دیگر را ندارند. 
     از وضعیت و مشــکلات معیشتی 
فرهنگیــان عزیز، بــه خوبی مطّلع 
هستیم و می‌دانیم شرایط به گونه‌ای 
نیست که این عزیزان در رفاه کامل 
و بــدون هیچ دغدغــه‌ای بتوانند به 
امر تعلیم و تربیت بپردازند؛ بنابراین 
می‌توانند در حالی که رسالت سنگین 
خــود را به انجــام می‌رســاند، در 
نقش‌هایی که رنگ و صبغه فرهنگی 
به خود داشــته باشــد، بــه فعالیت 
بپردازند؛ تا بتوانند وجه فرهنگی خود 

را نزد آحاد جامعه حفظ کنند. 
 این دسته از معلّمان؛‌‌ همان معلم‌هایی 
هســتند که در توسعه‌ی اجتماعی و 
به‌سزایی  نقش  فرهنگی یک جامعه 
دارند. آن‌ها کیفیّت کار فرهنگی را، 
فدای کمیّت‌های مــادی نمی‌کنند 
و هم‌چنــان ســرافراز در حیطه ی 
فرهنگ، رسالت الهی خود را به دوش 
می‌کشند تا در کوران گردباد‌‌ها‌‌ی ضد 
فرهنگی، بار دیگر، اثبات نمایند که 
نقش جانشــینی اوّلین معلم بزرگ 
جهانِ خلقت را کــه »ربّ العالمین« 
است به خوبی می‌توانند ایفا نمایند. 

یــه
طلا

طلایــه داران
‌

‌داران فرهنگ
فرهنگ

لمان 
مع

معلمان 

فعالیت  حین  در  معلّم  یک 
در نقش اصلی خود، می‌تواند 
در نقش‌های دیگر به فعالیت 
بپردازد. هر یک از این نقش‌ها، 
خود داراى پایگاهى است که 
همراه با نقش ویژه ی او، پایگاه 
اجتماعی خاصی برای او تعریف 

می‌کند. 

 تنزّل پایگاه اجتماعی و ایجاد 
این ناهمگونی، یقیناً به اعتماد 
خدشه  معلم،  نفس  عزّت  و 
وارد می‌کند. با به وجود آمدن 
این فضا، معلّم دیگر نمی‌تواند 
آن‌گونه که بایسته و شایسته 
است، مفاهیم فرهنگیِ جامعه 
را به مخاطبان خویش انتقال 

دهد.

شــما می توانید یک ««
محیــط ســالم تشــکیل 
بدهید. این کار اســتبداد 
واستعمار اســت که همه 
وبدبینی  وحشــت  نظر  با 
به هم نگاه می کنند. ما یک 
خانواده هستیم وباید باهم 
بسازیم اختلاف در حد یک 
خانواده باشد نه بیشتر) از 
ازادی تا شهادت ص 100(

"شــخصیت خودِ آموزگار مهم‌تر از چیزی است که تدریس می‌کند". کارل فلینگر 



وحیدرضا
کاشی زاده

نشریه صبح امید/ شماره سوم 

6

اگر روزی از شــما بپرســم  تو چه 
هستی، چه جوابی خواهید ‌داد؟ 

 احتمالاً می‌‌پرسید: این چه سوالی 
اســت و بهتر بود می‌پرسیدی تو که 

هستی؟ 
با  حق  اســت  درست 
شماست. گاهی حتی اگر 
از کسی پرسیده‌ شود تو 
چه هستی، فکر می‌کند 
به او اهانت کــرده‌ای و 

قصد مسخره کردنش را داشته‌ای؛ اما 
هدف من از پرســیدن این سوال نه 

اهانت است و نه تمسخر. 
 یک‌بار از خــودت بپرس من چه 
هستم و یک‌بار هم از خودت بپرس 

من که هستم؟ 
فکر می‌کنی به عنوان دانشــجویی 
که در دانشــگاه فرهنگیان مشغول 
تحصیل است و قرار است روزی معلم 
شــود؛ بتوانی به این سوال به ظاهر 
ســاده جواب ‌دهی و فرق این دو را 

پیدا کنی؟ 
بهتر است برایتان داستانی نقل کنم 
تا کمی موضوع را بهتر متوجه شوید: 
روزی فرد ثروتمندی، از دانشمندی 
پرســید:‌ ای دانشمند! به نظر تو من 

چقدر می‌ارزم؟ 
من  داد:  جواب  دانشمند 
حســاب کرده‌ام، هر آدمی 

صد دینار می‌ارزد. 
مرد ثروتمند ناراحت شد 
و گفــت: یعنی چه؟ من با 

این همه مال و ثروتی که دارم، تنها 
صد دینار می‌ارزم؟ 

 دانشمند گفت: ناراحت نشوید، فکر 
می‌کنم شما با این شکم گنده و آن 
لپ‌های پف کرده ارزش‌تان صد و ده 

دینار باشد. 
 ثروتمند، بیشــتر ناراحت شــد و 
گفت: تو دیگر چه جور دانشــمندی 
هستی و این چه جور حساب کردن‌ 

است؟ 
دانشــمند گفت: تمام وجود شما 

از مقداری مــواد معدنی مثل: آهن، 
نمک، کلسیم، قند و... تشکیل شده 
اســت و من هم قیمت همه آن‌ها را 
از بازار پرسیده‌ام و در ‌‌نهایت به طور 
میانگیــن قیمت هر آدمی صد دینار 
می‌ارزد؛ اما شما که کمی 
پر‌خوری کرده‌اید و گوشت 
و چربی اضافــه دارید ده 

دینار از بقیه گران‌ترید. 
 خب همکار و دوســت 
اوقات آدم‌هــا طوری  عزیز گاهــی 
هســتند و به گونه‌ای رفتار می‌کنند 
که فقط می‌توانی از آن‌ها بپرسی چه 

هستند؟ 
   در حقیقت بعضــی آدم‌ها، یک 
چیز بیشــتر نیســتند و قیمت‌شان 
در حــد‌‌ همــان چیز بودن و شــی 
بودنشان اســت؛ عده ای دیگر ارزش 
و قیمت‌شان به مواد تشکیل دهنده 
بدنشان نیست و از آن‌ها باید پرسید، 

شما که هستید؟ 
    برای این‌که چیزی باشــی لازم 
نیســت هیچ تلاشــی از خود نشان 
دهی، اما برای کســی شدن و البته 
کسی ماندن حتما باید سختی به خود 
بدهی و از خود مراقبت کنی. خیلی‌ها 
دوست دارند از تو سوء 
استفاده کنند، چون تو 
را فقط در حد یک شی 
و وسیله می‌بینند و هر 
کاری می‌کنند تا تو در 
باقی  وسیله  همان  حد‌‌ 
بمانی و تو را ابزار کار خود می‌کنند. 

    در اطراف ما این قبیل افراد زیاد 
دیده می‌شوند، برای نمونه افرادی که 
خود را مانکن یک محصول و تولیدات 
یــک شــرکت می‌کننــد و حاضر 
می‌شوند عفت و حیا‌ی خود را بدهند 
تا در مقابل، چندر‌غاز پول گیرشــان 
بیاید و بتوانند تنها شب را روز کنند؛ 
یا مثلاً‌ افــرادی که هر روز در کوچه 
و خیابــان از کنارمان می‌گذرند؛ اگر 
بــه آن‌ها نگاه کنی، شــاید به ظاهر 

خیلی آراســته و زیبــا و با آرامش و 
متین به نظر برسند، اما آن‌قدر عزت 
نفس‌شان تحلیل رفته‌است و آن‌قدر 
از درون شکسته ‌شده‌اند که هیچ چیز 

نمی‌تواند آن‌ها را به هم بند‌بزند. 
    چرا راه دور برویم، در بین خود ما 
جوانان نیز از این نمونه‌ها بسیار دیده 
می‌شود. جوانانی که ارزش و عظمت 
و قــدرت و در یک کلام شــخصیت 
خود را در انجــام کارهایی می‌دانند 
که دور از شــئونات اسلامی و حتی 
ایرانی اســت. ) مثل انداختن زنجیر، 
نازک کردن ابرو، پوشیدن شلوار‌های 
کوتاه یا لباس‌هایی کــه روی آن‌ها 
نمادهایی وجود دارد که معنی آن ها 

را نمی دانند.( 
    بدون اغراق بگویم: حتی اگر در 
همین دانشگاه فرهنگیان، تنها چند 
دقیقه‌ای گوشــه‌ای بایستید و مانند 
دوره کارورزی یک، تنها به مشاهده 
بپردازیــد و دانشــجویان را زیر نظر 
بگیرید؛ حتما نمونه‌هایی را که در بالا 

ذکر کرده‌ام پیدا می‌کنید. 
   اگر‌چــه انگشــت شــمارند، اما 
متاسفانه هستند. حال این تو هستی 
که تصمیم می‌گیری کسی باشی یا 
چیــزی و اگر بــرای خودت تصمیم 
نگیــری، مطمئن باش کــه دیگران 
برایت تصمیم می‌گیرند و شک نکن 
کســانی هستند که منتظرند تا تو از 
خود، باغ سبزی نشان دهی که تو را 
به استخدام منافع خودشان در آورند 
و به راحتی از تو بهره‌کشــی کنند؛ 
این را بدان کــه بهترین زمان برای 
تصمیم‌گیری همیــن دوران جوانی 

است. 
سخن آخر اینکه: هر راهی را انتخاب 
می‌کنی به انتها‌ی مسیرت نگاه کن، 

تا بفهمی مقصد، راه است یا چاه. 
 

آدم‌ها،  بعضی  حقیقت  در 
و  نیستند  بیشتر  چیز  یک 
قیمت‌شان در حد‌‌ همان چیز 

بودن و شی بودنشان است.

برای این‌که چیزی باشی لازم 
خود  از  تلاشی  هیچ  نیست 
کسی  برای  اما  دهی،  نشان 
شدن و البته کسی ماندن حتما 
باید سختی به خود بدهی و از 

خود مراقبت کنی.

هــر انقــاب علیــه ««
ظلم علیه استبداد و علیه 
استعمار در هر کجای دنیا 
کــه باشــد، از نظر ما یک 
است. چرا  اسلامی  انقلاب 
که روح اســام در جهت 
رفع ظلم از همه انســان‌ها 
ومظلومین است. )از آزادی 

تا بهشت-ص263(



    در حال حاضر، تمام عوامل سیستم 
آموزش و پرورش اعم از معلم، مدرسه، 
محتــوای کتاب‌هــا و حتــی توجه 
خانواده‌ها منعطف به    انباشــتن یک 
سری از مطالب حجیم، گزاف و صرفاً 

حفظی در ذهن بچه ها شده ‌است. 
    اما بدیهی است که عوامل مذکور فقط 
برای ایــن هدف به وجود نیامده بلکه 
باید مجموعه ی این عوامل با راهنمایی 
درســت، زمینــه را برای شــکوفایی 
اســتعدادهای تک‌تک دانش‌آموزان با 
در نظر گرفتن اصل تفاوت‌های فردی 
فراهم کنند، زیرا هیچ دو ذهنی مثل هم 
نیست، ولی متاسفانه سیستم آموزشی، 
مانند پزشکی عمل می‌کند که برای 
همه ی بیماران یک نســخه یک‌سان 
می‌پیچد و دانش‌آموزانی که این نسخه 

آن‌ها  ذهن  با  کلیشه‌ای 
هم‌خوانی نداشته‌باشــد 
بــه این باور می‌رســند 
و  بی‌اســتعدادند  کــه 
بدین گونــه، مدارس به 
کشتارگاه اندیشه‌ها بدل 

می‌شود. 
    با یک مقایســه ساده 
می‌توان ایــن موضوع را 
تبیین کرد؛ به این صورت 

که ما وقتــی تصویر یک تلفن یا یک 
اتومبیل را در صد سال پیش می‌بینیم 
و در کنار تصویر تلفن و اتومبیل‌های 
امروزی قــرار می‌دهیم تفاوت زیادی 
مشاهده می‌کنیم و این در حالی است 
که دو تصویر قدیم و جدید کلاس‌های 

درس تفاوت چندانی ندارد!
   جامعه امروز باید دانش‌آموزان را برای 
زندگی در آینده آماده کند نه گذشته! 
    ما برای آینده به انسان‌هایی متفکر، 
مستقل و خلاق برای ساختن جهانی 
بهتر نیاز داریم که آموزش موارد ذیل 
تحت عنوان مهارت‌هــای زندگی در 
مدارس، می تواند ما راه در تحقق این 

اهداف یاری کند:
۱. تفکر انتقادی: 

    هــر روز ما انســان‌ها با تصمیمات 
کوچــک و بــزرگ زیــادی رو به رو 
می‌شویم که گرفتن تصمیم درست در 
بین بمباران تصمیمات مختلف به نظر 
سخت می‌آید، یکی از مهم ترین مولفه 
هایی که ما را در تصمیم گیری صحیح 

یاری می کند، تفکر انتقادی است.
    تفکــر انتقادی به ما امکان تحلیل 
مسائل و موقعیت‌ها را می‌دهد، انسان 

دارای تفکر انتقادی مسائل 
را بــه گونه‌ای موشــکافانه 
بررســی می‌کند و با جمع 
آوری اطلاعات در مورد آن 
مسئله و غربالگری اطلاعات، 
در ‌‌نهایت می‌تواند بهترین 

تصمیم ها را بگیرد. 
۲. مدیریت استرس: 

    بســیاری از فاکتور‌ها‌ی زندگی در 
جهان مدرن، باعث بــه وجود آمدن 

استرس‌ می‌شوند. 
    یکی از آن‌ها تلاش و شکست مکرر 
در انجام یک کار است که باعث سست 
شدن  افراد می‌شود و احساس می‌کنند 
در راه غلط گام برمی دارند 
و هیچ کس از آن‌ها راضی 

نیست. 
   راه بــه چالش کشــیدن 
باور‌های قدیمی، تغییر سبک 
تغییرات  ایجــاد  و  زندگی 
کوچــک که باعــث ایجاد 
می‌شــود  بزرگ  تغییرات 
اســت هم چنین انسان‌ها 
باید بــرای تحت کنترل در 
آوردن استرس قدم به قدم عادت‌ها‌ی 
سالم بسازند، از دور باطل خارج شوند 
و آرامــش را به زندگی برگردانند، زیرا 
اســترس باعث کاهش قدرت تفکر، 

یادگیری و یادآوری می‌شود. 
۳. آداب اجتماعی: 

   سلام کردن، رعایت حقوق دیگران، 
احترام به دیگران و... آدابی اســت که 
همه والدین برای داشــتن فرزندانی 
شــاخص و بــا ادب بر آن‌هــا تاکید 
ویژه دارنــد، اما نحوه ی آموزش آن به 
دانش‌آموزان باید به گونه ای باشد که 
در رفتار و عمل منعکس شود؛ معلمان، 
کارکنان مدارس و والدین نیز باید به 
عنوان نخستین الگوهای رفتاری دانش 

آموزان، مودب به  این آداب باشند. 
۴. خلاقیت: 

    دانش‌آمــوزان بایــد بــه این نکته 
پــی ببرند که خلاقیــت یک ویژگی 
مادر‌زادی نیست که فقط بعضی از آن 
بهره‌ببرند، بلکه خلاقیت قابل آموزش و 
یادگیریست و انسان‌ها در طول زندگی 

روزمره خود به آن احتیاج دارند. 
این‌که با استفاده از دانسته‌های قبلی، 
چیــز جدیدی خلق کنیــد، از وضع 
موجود فرا‌تر رفته و پرده 
هــای موجودیت عادی 
بشــکافید؛  را  زندگــی 

خلاقیت است. 
    خلاقیت در واقع دیدن 
و فهمیدن آن نکاتی است 
نمی‌بینند  دیگــران  که 
و داشــتن این اطمینان که آنچه شما 
می‌بینید نه تنها معتبر می‌باشد بلکه 
ضروری هســت و برای پیشرفت دنیا 

لازم است. 
۵. هوش هیجانی: 

    یعنی انسان بتواند هیجانات خود را 
تشخیص دهد، آن‌ها را درک کند، از 
هیجانات برای کمک به تفکر استفاده 
کنــد و در آخــر بتواند بــا مدیریت 
هیجانــات به فراینــد درک و کنترل 
هیجانات و تفکر منطقی انسان دست 
پیدا کند و به وســیله ی آن بتواند با 

دیگران ارتباط سالمی برقرار کند. 
6. مهارت قضاوت درست در اجتماع: 

     این مهارت برای همه آحاد جامعه 
به ویژه خود معلمان ضروریست؛ زیرا 
معلم می‌تواند با یــک قضاوت نا‌به‌جا 
در کلاس درس، مســیر زندگی یک 
دانش‌آمــوز را به نابودی بکشــاند و 
دانش‌آمــوزان هم باید برای داشــتن 
جامعه‌ای بهتر و معقول‌تر در آینده، این 
مهــارت را با درس عمل از معلم خود 

یاد بگیرند. 
7. خوب گوش دادن: 

 شاید یکی از عوامل مهم مشکلات و 
تعارضات، در زندگی ما نداشتن مهارت 
کافی در گوش دادن با توجه است که 
به وسیله ی آن در تعاملات، صحبت 
کردن‌ها، مذاکــره ها و متقاعد کردن 
دیگران نتیجه ی مورد انتظار را کسب 

نمی‌کنیم. 
 »اغلــب مردم به نیت فهمیدن گوش 
نمی‌دهند. آن‌هــا گوش می‌دهند که 

جواب دهند.« 
به امید آینده‌ای بهتر و روشن‌تر...

"من ســتایش‌گر معلمی هستم که 
اندیشیدن را بیاموزد نه اندیشه‌ها را!"

استاد شهید آیت الله مطهری
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آموزشی،  سیستم  متاسفانه 
مانند پزشکی عمل می‌کند 
که برای همه ی بیماران یک 
و  می‌پیچد  یک‌سان  نسخه 
نسخه  این  که  دانش‌آموزانی 
آن‌ها  ذهن  با  کلیشه‌ای 
هم‌خوانی نداشته‌باشد به این 
باور می‌رسند که بی‌استعدادند و 
بدین گونه، مدارس به کشتارگاه 

می‌شوند.  بدل  اندیشه‌ها 

انتقادی  تفکر  دارای  انسان   
مسائل را به گونه‌ای موشکافانه 
بررسی می‌کند و با جمع آوری 
اطلاعات در مورد آن مسئله و 
غربالگری اطلاعات، در ‌‌نهایت 
می‌تواند بهترین تصمیم ها را 

بگیرد. 

می‌ترسم روزی برسد ««
که غــارت بیــت المال و 
فقر و فلاکت عادی شــود 
و موضوع حســاس جامعه 
بشــود دو تار موی زن که 
زیر روسری هست یا بیرون 
آن. )پیــش بینی مرحوم 
 /12/20 طالقانی  الله  آیت 
1357 که امروز به حقیقت 

پیوسته است(



    پوپولیسم نوعی از سیاست ورزی 
اســت که با توســل به نارضایتی‌ها، 

ترس‌ها  طلبی‌ها،  حق 
جــاری  مشــکلات  و 
جامعه، مــردم را برای 
اهــداف  پیش‌بــرد 
مورد  خویش  شخصی 
می‌دهد.  قرار  استفاده 
از سیاست به  این نوع 
عقلانی  آن‌کــه  جای 
بــوده و راه حل‌هــا‌ی 
طولانی و منطقی برای 

حل مسائل موجود عرضه کند، مدعی 
ارائه راه حل‌های ساده و سریع است 
و وعده‌هایی می‌دهــد که نه قصد و 
نه توان بــرآوردن آن‌ها را دارد؛ مثل 
چاپ اسکناس بدون پشتوانه و وعده‌ 

یارانه‌ی ۲۵۰ هزار تومانی...! 
     بتُــی که در میان اســت، »توده« 
اســت و »ایســت«‌‌ها، هواداران توده 
هســتند. اما فرد پوپولیست‌ در واقع 

مردم‌پرســت نیســت بلکــه ذیل 
پرســتش توده، دنباله‌روی آن‌ها را 
می‌جوید و ستایش و پرستش توده، 
صادقانه نیســت؛ بلکه برای تهییج و 

بسیج آنان در خدمت 
خویــش  اهــداف 
اســت و شــعارهای 
ملــت بــزرگ، ملت 
ده‌ها شعار  و  قهرمان 
دهانش  از  هماننــد، 
می‌شود.  شنیده  زیاد 
همراه  وقتی  تا  مردم 
خوب‌انــد  هســتند 

اما اگر همراه نباشــند، عافیت‌طلب، 
دمدمی‌مزاج، نان به نرخ روز خور، و 
مصداق "اکثرهم لایعقلون و اکثرهم 
لا یفقهون" و‌‌ همان خس و خاشاک 

تلقی می‌شوند. 
     رییس جمهور پوپولیست‌‌ 
همان شخصی است که به 
مردم پــول اندکی می‌دهد 
و برای یک ماه دهانشــان 
را می‌بنــدد، او بــا این کار 
امتیاز سیاســی می‌گیرد و 
هیچ‌کس هم نمی‌پرسد که 
آیا این کار منطقی است یا 
خیر؟! یعنی به جای اصلاح 
فضا‌ی کســب و کار و نظام 
مالیاتی و برقراری روابط معقول بین 
المللی؛ به آن‌چه مردم به اشــتباه به 

آن علاقه‌مندند، تن می‌دهد. 
    او کسی است که دائم در پشتیبانی 
از مــردم نــدار و فقیر داد ســخن 
می‌گوید، وعده‌ها‌ی دروغین می‌دهد 
و گاهاً ســیب زمینی به شکمشــان 
می‌بنــدد و خــود را مخالف صریح 
ثروتمندان می‌نماید. دشمنی نامرئی 

اختراع 
می‌کنــد و او را علــت تمام 
ناروایی‌هــا می‌خواند. او تنها 
شــعار می‌دهد. در یک کلام 
پوپولیســت نیرویــش را از 
ســرخوردگی توده‌هایــی از 
اجتماع می‌گیرد کــه کمبود‌‌ها را با 
پوســت و گوشــت و استخوان‌شان 
احســاس می‌کنند، اما به دلیل کم 
یا بی‌ســوادی گول پوپولیســت را 
می‌خورند و بر این گمانند که نجات 
دهنده را یافته‌اند. از این روی اســت 
که پوپولیست میانه‌ای با روشنفکران، 
متخصصان و در یک کلام با نخبگان 
جامعــه نــدارد، او معمــولاً فردی 

خودشیفته است. 
    مــرز مردم‌گرایی و نخبه‌گرایی با 
پوپولیســم یک رشــته نازک است؛ 
پوپولیسم غالباً کلیدواژه‌هایی دارد که 
این رشــته باریک را نخ‌نما و متعاقباً 
مشهود می‌کند. اما دلیل این‌که تا به 
امروز، خیلی از افراد هنوز هم بر این 
کلیشه‌ای  نخ‌نما شده‌ی  رویکردهای 
اصرار می‌ورزند، ســوالی اســت که 
می‌تواند ذهن را مشغول کند. یکی از 
کلیدواژه‌های عمده واژه »مردم« است. 
در ادبیات پوپولیستی »مردم« عینیت 
خود را از دست می‌دهد؛ ما وقتی به 
گذشــته و به تاریخ معاصر خود نگاه 
می‌کنیم، می‌بینیم که همیشه مردم 
در ادبیات سیاســی ما نقشی پررنگ 

» مگر می‌شــود جامعه‌ای را بر 
محور دروغ تــا آخر پیش برد؟! 
نمی‌شــود؛ عزیز من در راستی 
درآی. دروغ را بــه کناری بنه؛ 
همین نوجوان‌هــا و جوان‌ها که 
گه‌گاه فریــب دروغ امروزت را 
حال  این  در  همیشه  می‌خورند، 
نمی‌مانند. فردا، ساعت دیگر، روز 
دیگر،  ماه  دیگر،  هفته ی  دیگر، 
سال دیگر بالاخره بیدار می‌شوند 
و بر تو لعن و نفرین می‌فرستند 
را  یا سال‌ها آن‌ها  ماه‌ها  که چرا 
فریفته بودی...! ما معتقدیم افراد 
و گروه‌ها و سازمان‌هایی که دروغ 
تاکتیکی را واجب می‌دانند این‌ها 
از مسیر اســام اصیل و اخلاق 
منحرف شده‌اند... هستند کسانی 
که چنین می‌اندیشند که در راه 
آرمان‌ها و شعار‌ها و مقاصد حزب 
جمهوری اسلامی می‌شود دروغ 
گفت، می‌شــود که مبالغه کرد، 
گفت،  گزاف  حرف‌های  می‌شود 
ولی ما رو در روی آن‌ها ایستاده 

و می‌ایستیم...«
شهید بهشتی

مهناز فلاح 
فاطمه جعفری
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آن‌که  جای  به  پوپولیسم 
حل‌ها‌ی  راه  و  بوده  عقلانی 
طولانی و منطقی برای حل 
کند،  عرضه  موجود  مسائل 
مدعی ارائه راه حل‌های ساده 
وعده‌هایی  و  است  سریع  و 
می‌دهد که نه قصد و نه توان 
مثل  دارد؛  را  آن‌ها  برآوردن 
چاپ اسکناس بدون پشتوانه 
هزار   ۲۵۰ یارانه‌ی  وعده‌  و 

تومانی...! 

از  را  نیرویش  پوپولیست 
از  سرخوردگی آن توده‌هایی 
اجتماع می‌گیرد که کمبود‌‌ها 
و  گوشت  و  پوست  با  را 
احساس  استخوان‌شان 
می‌کنند، اما به دلیل کم یا 
بی‌سوادی گول پوپولیست را 
می‌خورند و بر این گمانند که 

نجات دهنده را یافته‌اند.

اساســی «« قانــون  در 
مــا ایــن فقط یــک ادعا 
نیست که کار و سرنوشت 
مــردم باید با خودشــان 
اقتصادی  باشــد و حقوق 
و اجتماعی و سیاســی به 
آن‌ها داده شــود. به یاری 
مردم،  همکاری  و  خداوند 
عمل  می‌گوییم،  آن‌چه  به 
خواهیم کــرد. )برگرفته از 
مصاحبه آیت الله طالقانی 

در تاریخ 1358/03/02(



داشــته‌اند؛ مثلًا در سال‌های انقلاب 
»مردم« به‌واســطه حضور، تظاهرات، 
همه‌پرسی، مشارکت‌های سیاسی و... 
عینیت یافت؛ یــا در دوره اصلاحات 

با  نیــز همین »مــردم« 
سیاسی،  مشــارکت‌های 
کنش‌های  و  تحــرکات 
فعالیت‌های  و  اجتماعی 

مدنی به عینیت رسید. 
   امــا در دوره‌ی بعــد 
»مردم« به ســمت انتزاع 
پیش رفت و در بسیاری 
مشــخص  مــوارد  از 

نبــود مردمــی کــه رییس‌جمهور 
پوپولیستشــان از جانب آن‌ها سخن 
می‌گوید دقیقاً چه کســانی هستند. 
او خیلی خوب می‌توانست آن‌چیزی 
را که برخلاف واقعیت است، از زبان 

مردم بیان کند.
   ویژگی پوپولیســت این است که 
از »مردم« ســنگری می‌سازد و خود 
را پشت این سنگر پنهان می‌دارد تا 
به واســطه جایگاه‌شان در این سنگر 
در امان باشــد، بتوانــد هر موضع یا 
کنشی داشــته ‌باشــد و خیالش از 

راحت  هزینــه‌دار  واکنش‌های  بابت 
باشد به اطمینان سپر انسانی‌ای که 
برای خود پناهگاه کرده است. هرچه 
جامعه مدنی سست شود؛ پوپولیسم 
عرض انــدام می‌کند. به 
عقیده بسیاری، خاستگاه 
اصلی جامعه مدنی طبقه 
زمانی  و  اســت  متوسط 
که طبقه متوسط انسجام 
از دست می‌دهد  را  خود 
و بــه دلایــل اقتصادی 
آسیب‌پذیر  معیشــتی  و 
می‌شود، پوپولیسم ریشه 

می‌دواند و تاثیرگذار می‌شود. 
    یکــی از بارز‌ترین نمونه‌های رفتار 
این فرد رویکرد ســلبی او نسبت به 
دولت‌هــای پیشــین و اســتفاده از 
توهین، تحقیر، اتهام و انگ‌زنی بسیار 
اســت.‌‌ همان طور که در مناظره‌ها 
اتهام فساد  پوپولیســت  فرد  دیدیم 
به دولت‌های پیــش از خود می‌زند 
و وعده معرفی مفســدین و افشای 
فســادهای آن‌ها را می‌دهد؛ وعده‌ای 
که از بســیاری جهات می‌تواند قشر 
آسیب‌پذیر و قشر متوسط جامعه را 

که دچار دغدغه‌های معیشت هستند 
با خود همــراه کند. امــا در ‌‌نهایت 
می‌بینیم کــه دولتی که قــرار بود 
نماینده‌ای پاک‌دســت باشد محمل 
بزرگ‌ترین فســاد‌ها شــد و منافع 

عمومی را در معرض خطر قرار داد. 
     شــرایط لازم بــرای عوام‌فریبی: 
زبان‌بازی، نطق حماسی در بازه‌های 
زمانــی مختلف، روی زیاد داشــتن 
)هرچه بیشــتر بهتــر...!( و حمایت 
رســانه‌ای وسیع است. شــما با دارا 
بــودن این شــرایط می‌توانید نبض 
جامعه را در دست بگیرید و هرکاری 
دلتان خواست انجام‌دهید و هر حرفی 
دلتان خواست بزنید. فرقی نمی‌کند 
کــه چشــم‌های رنگــی و موی جو 
گندمی و چهره جذاب داشته باشید 
و لباس مارک دار بپوشــید و کراوات 
بزنید یا چهره‌ای شــبیه نسل تکامل 
نیافته انســان کنونــی طبق نظریه 

داروین داشته‌باشید!
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  شرایط لازم برای عوام‌فریبی: 
در  حماسی  نطق  زبان‌بازی، 
بازه‌های زمانی مختلف، روی 
زیاد داشتن و حمایت رسانه‌ای 
وسیع است. شما با دارا بودن 
نبض  می‌توانید  شرایط  این 
بگیرید  دست  در  را  جامعه 
خواست  دلتان  هرکاری  و 
انجام‌دهید و هر حرفی دلتان 

خواست بزنید.

انقلاب «« خصوصیــت 
اســامی این است که ما 
رهبران مذهبی هیچ داعیه 
حکومــت بــرای خودمان 
از  که  است  نداریم.انقلابی 
همه ی مردم شــروع شده 
وبــرای همه اســت وهیچ 
وفردی  وجمعیــت  حزب 
حــق این را نــدارد که در 
بیشتری  انقلاب سهم  این 
بــرای خود قایل باشــد. ) 
مصاحبه‌ی 1357/11/17با 

روزنامه ی اطلاعات(



در کار آمــوزش، به‌ویــژه آموزش 
ظرافت‌ها  نوجوانــان  و  کــودکان 
و باریــک نگری‌هایی وجــود دارد 
که دقــت و ژرف بینــی درخوری 
می‌طلبد. یکی از اصولی را که باید 
با  توجه به ظرفیت فکری و ســنی 
کودک و نوجوان بــه آنان اموخت 
و بــه صورت ارزش‌ها در اندیشــه 
آنان جایگزین ســاخت، »تفکر در 
آموخته ها« است. به کارگیری فکر 
و کنجکاوی در مسایلی که مطرح 
از شرایط رشــد علمی  می‌شــود 
و اموزش کارامد اســت. شــیوه به 
کار‌گیری فکر و بررســی جوانب و 
زمینه‌ها و علل و عوامل یک پدیده 
و کشف رابطه آن با پدیده‌های دیگر 
از دوران نوآموزی پدید می‌آید و در 
می‌گردد  نهادینه  نوجوانان  اندیشه 
و بــه تدریج و با پیشــرفت دوران 

آموزشی رشد می‌کند.
شهید مطهری اصطلاح عالمِ با مغز 
جاهل را برای کسی بکار می‌برد که 
اطلاعات زیــادی دارد و چیزهای 
زیادی یاد گرفته ولی اگر مساله‌ای 
خارج از حدود معلوماتش بپرسید 
لنــگ می‌زند. این نوع شــخصیت 
معلوماتــش در حــد مســموعات 

گرفته  است)شنیده شده_فرا 
شده از خارج(.

یک معلم هم خودش باید علم 
مطبوع داشــته باشد و هم با 
تعلیم و تربیت، نیروی مطبوع 
دانــش آمــوز را بــه حرکت 
درآورد. یعنــی مطلبی را که 

یاد گرفته با قوه ابتکارخود بتواند در 
جای دیگر هم اســتفاده کند و این 
مهم در صورتی محقق می‌شود که 
آن موضوع را فهمیده باشد و مورد 

تعقل قرار داده باشد.
برای این‌که دانش آموز به »عالمِ، با 
مغز جاهل« تبدیل نشود معلم باید 
فرصت تفکر و تعقل را به او بدهد تا 
در مورد آموخته‌ها یا معلومات تفکر 
کنــد و خود به آن مطالب برســد 
نه صرف این‌کــه ظرف معلوماتش 

توســط آموخته‌ها لبریز شــود و 
فرصت تفکر نداشته باشد. همانند 
معده انسان که برای هضم غذا نیاز 

به فضای خالی دارد.
معلم باید سوالاتی را درباره مسایلی 
کــه در دوران آمــوزش مطــرح 
می‌شود، طرح کند و دانش آموزان 
را از آغاز به اندیشیدن و علت یابی 
وا‌دارد و بدین‌ســان در پایه‌هــای 
بعدی و بالاتر، آنان را جســتجو‌گر، 

فکور و کاوشگر بار آورد.
به‌راســتی بایــد از آموزش‌هــای 
ســطحی و صوری دوری کرد: »و 
م، أنجَحُ مِن فضلِ  فَضلُ فکرٍ و تفَهُّ

تکرارٍ و دِراسَة« 
نتیجــه فکر کــردن خود انســان 
بیشــتر  مطلــب،  شــناخت  و 
اســت از حاصــل درس و تکــرار 

آن.)غررالحکم/227(
باید دانش آموزان را به اندیشه درباره 
مســایلی فراتــر از چهارچوب‌های 
کتاب های درســی واداشــت که 
تنها به فراگیری کتاب‌های درسی 
را  باید پرسش‌هایی  نکنند.  بسنده 
درباره موضوعی درسی مطرح کرد 
و از آنان پاســخ خواست و به این 
پرسش‌ها بها داد و امتیاز درسی نیز 
قائل شد تا شیوه 
فکر  کارگیری  به 
گام‌هــای  در  را 
بشناسند  آغازین 
و بــدان عــادت 
روش  این  کنند. 
در دوره‌های بالاتر 
به تحقیق و کشف‌های ارزنده علمی 
در همــه زمینه‌هــا می‌انجامد و از 
پژوهشگرانی  و  محققان  نوآموزان، 
أکثَرَ  »مَن  نظر می‌ســازد:  صاحب 
الفکرَ فیما تعلَّم، أتقَنَ علمَه، و فهِمَ 
ما لم یکَن یفَهَم« هر کس در آن‌چه 
آموخته است زیاد بیندیشد، علمش 
را اســتوار می‌ســازد، و آن‌چــه را 
نفهمیده می‌فهمد.)غررالحکم/292(

عالم با مغز جاهل

محمدصادق 
ملانوری

شــهید مطهری اصطلاح عالمِ با مغز جاهل را ««
برای کســی بکار می‌برد که اطلاعات زیادی دارد و 
چیزهای زیادی یاد گرفته ولی اگر مساله‌ای خارج 
از حدود معلوماتش بپرسید لنگ می‌زند. این نوع 

شخصیت معلوماتش در حد مسموعات است.
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یک معلم هم خودش باید علم 
مطبوع داشته باشد و هم با 
تعلیم و تربیت، نیروی مطبوع 
دانش آموز را به حرکت درآورد. 
یعنی مطلبی را که یاد گرفته 
با قوه ابتکارخود بتواند در جای 

دیگر هم استفاده کند.

این ملت دنبال مکتب ««
نیست، دنبال آزادی است...
تقاضــای من این اســت 
که همه ی شــما شــعار 
واحد وهدف واحد داشــته 
را  مــردم  باشــید،آزادی 
رسالت  )تبیین  بخواهید... 

وقیام به قسط(



زمانی‌که سردارانِ سینه سه طبلِ پولاد رگِ عرصه دیپلماتیک ایران، روانه کارزار مذاکرات ۱۲ ساله شدند، مخالفان داخلی 
چنان از روی بغض و عداوت بر طبل اختلاف نواختند که متحیر ماندم. آیا این صدا ها از ایران است؟ یا از  تل آویو، حیفا، 
ریاض و جده. با خود ماندم که مخالفین مذاکره و برجام کجای معادله را نمی‌فهمند که این‌گونه دســت به سرکشــی و 

ستیزه می‌زنند؟
مگر نمی‌دانند ناوگان هواییِ خسته و پیر ایران نیاز به نو شدن دارد؟««
مگر نمی‌دانند که اقتصاد نفتی ایران وابسته به فروش نفت است؟««
مگر نمی‌دانند که بانک مرکزی ما در ممنوعیت و محدودیت انتقال پول قرار دارد؟««
مگر نمی‌دانند در واردات و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در محدودیت قرار داریم؟««
آخر مگر نمی‌دانند تا به حال هیچ کشوری بدون جنگ از ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل خارج نشده است؟««
آیا این جمله حضرت آقا را نشنیده‌اند که گفته‌اند بنده با مذاکره مخالف نیستم؟««
این رفتار عجیب اقلیت ۸ درصدی)چهار میلیونی( با آن همه سر و صدا و هیاهو، آن‌قدر غریب و دور از ذهن بود که ««

با خود اندیشیدم اینان چه کسانی هستند که این‌گونه با خواسته عمومی مخالفت می‌کنند؟ در مطلب ذیل سعی بر آن 
داشتم تا این اقلیت را دسته بندی کنم؛ بلکه در نظر افتد.

یک:

افرادی دیدم که دیانت را به حد اعلی رســانیده بودند؛ هما‌ن گونه که خوارج در نهروان دیانت را به کمال رساندند، ••
عابدترین امت بودند، بصیرت حرکت به جلو را نداشتند و در تعصب و تحجر به درجه‌ای رسیدند که بر امیر خود شمشیر 

کشیدند و او را خارجی خواندند.
دوم:

افرادی را مشــاهده کردم که با صهیونیســت‌ها هم صدا شده و مرگ بر برجام را فریاد می‌زنند. با معاندان این نظام ••
چنان یک سو شده‌اند که گویی عوامل آن‌ها در داخل هستند. این گروه از مخالفین برجام، اعتقاد به تداوم نزاع، مخاصمه 
با غرب و آمریکا را اصل موضوع، وحی منزل و اولویت نخست می‌دانند و آرزوی اسرائیل نیز هراس‌انگیز باقی ماندن ایران، 
ضعف مفرط اقتصاد ایران و در نتیجه هزینه کردن مداوم بابت رفتار‌های دشمن تراش است. این‌ها علیه برجام، سر پیچ 

یک کوچه به هم رسیده‌اند! 
سوم:

این گروه حیات و ممات و خود را در گرو آمریکا و غرب می‌دانند. نظریه این گروه بنا بر غرب ستیزی و آمریکا ستیزی ••
نهاده شــده اســت. حال یک دولتی آمده و با مذاکره و مفاهمه با غرب و آمریکا بر سر یک سری از مشکلات نا خواسته 
قدیمی به توافق رســیده است. این حرکت یعنی لرزاندن اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نظریه و تئوری این اقلیت که غرب 
به ذات شــیطان است. حالا برای زنده ماندن و ادامه حیات در فضای سیاسی و اذهان ملت چاره‌ای جز تخریب برجام با 

دروغ و افترا های ناروا ندارد.
چهارم:

زمانی‌که به این دسته از مخالفین برجام بر خوردم، مشاهده کردم این گروه نه تنها گفتمان دیگری برای ارائه به جای ••
برجام ندارد بلکه هیچ پاسخی نیز برای این دستاورد ملی هم ندارد. این گروه با چه منطقی می‌خواهد از رفتن تحریم‌ها 
شکایت کند و بودنشان را مایه نعمت بداند. بنابراین از سر استیصال و از روی وقاحت و بی شرمی تنها راه فراری که پیدا 

کرده‌اند تخریب بی‌پایه‌ی اصل برجام است.
پنجم:

این دسته از مخالفین برجام درک درستی از توانایی‌های اقتصادی و صنعتی کشور ندارند. آنان در این فکر هستند ••
که تحریم‌ها نعمت‌اند و هدف مذاکره رفع نعمت تحریم اســت! آقایان از درد مردم و از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات 

بی‌خبر‌اند، قطعا فشار تحریم‌ها را احساس نمی‌کنند و این‌گونه سرخوشانه به مخالفت می‌پردازند.

ششم:

این گروه از روی کینه توزی، لجاجت و سرکشی و شاید هم حتی از بلاهت و سفاهت، مخالف برجام اند برای این‌که ••
یک دولت نزدیک به اصلاحات آن را به انجام رسانیده است و اگر دولت محبوبشان به این دستاورد می‌رسید جشن عمومی 

اعلام می‌کردند و آن را فتح الفتوح می‌خواندند.
در پایان باهمه این تفاســیر فرض را بر آن بگیرید که برجام نبود و ســخن منتقدین و مخالفان به کرسی نشسته بود و 
هم‌چنان در حال مذاکره بودیم تا زمانی نامعلوم. قطعا در صنعت هسته‌ای هنوز با نسل‌های اولیه سانتریفوژ، غنی سازی 
می‌کردیــم. برای امتیاز گرفتن در مذاکرات، تاکید می‌کنم صرفا برای امتیاز گرفتن در مذاکرات نه فایده ای دیگر. طی 
چندین سال آینده  اقتصاد ایران که ۶۰ درصد وابسته به نفت است، فروشش به صفر می‌رسید. جهان ایران را به‌عنوان 
کشوری غیر قابل مذاکره و غیر منطقی تلقی می‌کرد، ایران هنوز ذیل بند ۷ منشور سازمان ملل بود وکشور را خطر حمله 

نظامی تهدید می‌کرد، این تنها بخش کوچکی از تاثیرات نبود برجام است. پس دلواپس عزیز لطفا دلواپس نباش!

سیدعلیرضا 
طباطبایی
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فرزنــدان مــن! نمی ««
خواهم مبــارزه گروه های 
مختلــف را نادیده بگیرم. 
شــما فرزندان من هستید 
دلم برای شما می تپد. در 
زندان از هرگــروه که می 
شنیدم جلوی تیر گذاشته 
اند، مثل ایــن که به قلب 
من تیر می زند. ) از آزادی 

تا شهادت-ص 65(



   وقتــی بــه او خبر دادنــد از حال 
رفت. نگران مجتبی و ابوالحسن بود 
که کمیتــه‌ی انقلاب آن‌ها را گرفته، 
بــه نقطه‌ی نا‌معلومی فرســتاده‌بود. 
فرزنــدان او رفته‌بودنــد تــا پیــام 
یاسرعرفات )رئیس ســازمان آزادی 
بخش فلســطین( را که برای دوست 
قدیمی خود، طالقانی نوشته بود، از 
سفیر فلسطین دریافت کنند؛ اما به 

خانه بازنگشته بودند. 
    سید احمد آقا واسطه شد تا آن ها 

آزاد شوند. دیگر تحمل 
اوضــاع بــرای پیرمرد 
سخت شده بود. دستور 
دفاتــرش  همــه  داد 
تعطیل شــود، شــبانه 
با همســر و فرزندانش 
راهی شــمال شد. خبر 
مردم  طالقانــی  رفتن 
شهر را نگران کرده بود. 

اعتصاب‌ها شروع شد. مدارس تعطیل 
شد. همه خواستار بازگشت طالقانی 

بودند. 
    مردم ســه‌روز اعتصــاب کردند، 
شعار درود بر طالقانی فضای شهر را 
پرکرده بود. سید احمد‌آقا راهی شمال 
شــد، به هرنحوی بود او را پیدا کرد. 
ســید محمود در اعلامیه‌ای از مردم 
خواست تا دســت ازاعتصاب بردارند 
و خود راهی قم شــد و به خانه امام 

خمینی رفت. دوربین‌ها 
هم آمده بودند. طالقانی 
تمام  بــر  بطلانی  خط 
از  کــه  زد  شــایعاتی 
جدایی خــط او و خط 

امام ســاخته بودند. او گفت: رهبری 
حضرت آیــت الله امام خمینی را نه 
تنها مــا، بلکه همه دنیا پذیرفته‌اند... 
رهبری که منشــا آن ایمــان و تقوا 
است و وارســتگی دارد... چند سالی 
که ایشان مبازره کرده‌اند؛ ما گفته‌ها، 
طرح‌ها، شعار‌ها و راه ایشان را تایید 

کرده‌ایم.
    امام نیز سران کمیته‌ها را فراخواند 
و تصمیم داشت به اوضاع پیچیده سر 

و ســامان بدهد. تشکیلات پاسداران 
و کمیته‌ها منظم شــد. حالا ســید 
محمود مشغول رسیدگی به وظایفش 
بود که خبر تلخی آرامش او را برهم 
زد. دوســتش مطهری به شــهادت 
رسیده بود. قلب ضعیف پیرمرد بیش 
از پیش فشــرده ‌شد. دیگر تنها شده 
بود، اما نمی‌دانست که به زودی او نیز 

به دوستش خواهد پیوست. 
    شــب پاییزی آبان مــاه ۵۷ بود. 
در‌‌ها‌ی زندان که باز شــد پیرمرد با 
قلب ضعیف و بیمارش در 
ظاهرشــد.  جمعیت  میان 
مــردم را نشــناخت، همه 
چیز عوض شده بود، گویی 
رویا‌ها‌ی چهل سال مبازره 
به یک‌باره جلوی چشمانش 
ظاهر شــده بود. آن‌چه از 
اخبار روزنامه‌ها شنیده بود 

واقعیت داشت. 
با دیدن جوش وخروش 
مردم خســتگی از تنش 
او همگام  بربست.  رخت 
با مردم تــا قله پیروزی 
۲۲بهمن ماه مبارزه کرد. 
    طالقانــی محبــت 

این  نثــار فرزنــدان  را  پدرانــه‌اش 
ســرزمین کرده بــود. آرزوی تمام 
جلــوی  را  مبــارزه‌اش  ســال‌های 
چشــمانش می‌دید. حالا دو پیرمرد 
یکی درمنزل کوچک پیچ 
شمیران و دیگری در منزل 
کوچکی در نوفل لوشــاتو، 
تنها با تلفن، دنیای قدرت 
را به وحشت انداخته‌ بودند. 
    جمعیت زیادی جمع شده ‌بودند. 
زمین چمن دانشگاه را فرش انداخته 
بودنــد. همه می‌دانســتند طالقانی، 
پدرمِلت نمــاز می‌خواند. هوای گرم 
‌مــرداد ‌مــاه در میان خطبــه نماز 
فراموش شد. پیرمرد قاطعانه، خطبه 
خــود را در مورد مجلــس خبرگان 

شروع کرد: 
    "پنجاه‌نفر یا شــصت‌ نفر که هم 
لبــاس و هم فکریم اگــر در یک‌جا 

جمع شویم، همگی یک رای داریم... 
من معتقــدم که در ایــن مجلس، 
همــه گروه‌‌ها بایــد راه پیدا کنند و 
ما تابع دســتور قرآن هستیم... این 
وســیله کمال انسان است که حرف 
طرف مخالف شنیده‌شــود و بعد هم 
بهترش گرفته‌شود. در مجلس ما هم 
مخالفین باید بیایند و اگر نیایند، ما 
باید دعوتشان کنیم... قانون اساسی 
ما از اسلام ناشی شده، اصول اسلام و 

قسط و عدل است و حق..."
   طالقانــی مردم را امیدوار می کرد، 
او عادت داشت قاطعانه سخن بگوید؛ 
از‌‌ همان سال ۱۳۱۸ که تفسیر قرآن 
را کفر می‌دانســتند او آن را از ســر 
طاقچه‌ها و مجالس ختم بیرون آورد 
تا حلقه عشق به قرآن، در دل‌ها زنده 
شود. حالا‌‌ همان مرد در میان میدان 
مبارزه ایســتاده بود تــا آرمان‌های 
مردمی که مبــارزه کرده 
بودند تــا علم تقدیر را به 
دســت گیرند، در هجوم 
قدرت طلبــان روزگار به 
نشود.  ســپرده  فراموشی 
از تشکیل و اهمیت شورا 

سخن گفت... 
    نــام طالقانی با شــورا شــناخته 
می‌شد. پدرطالقانی نگران سرنوشت 
انقلاب بود و مرتب بر تشکیل شورا‌ها 
تاکید می‌کرد: "یکی از‌‌ همان تدبیر 
امور‌‌ها »شــورا« اســت... یعنی کار را 
به دســت مــردم دادن،‌‌ همان توده 

محروم، همان‌هایی که زجر کشیده 
هســتند... بعد از انقلاب این 

همه داد کشیدیم و دیدیم 
مثل فریادی است که در 
بیابان می‌کشیم وگوش 
شنوایی نیست. این‌ها‌یی 
که انقــاب کردند این 
مــردم، ایــن توده‌ها، 
این  کشــاورز‌‌ها،  این 
محروم‌‌هــا، یک کار 
بدهید  را  شوراشان 
دستشــان...  بــه 
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دیگر تحمل اوضاع برای پیرمرد 
داد  بود. دستور  سخت شده 
شود،  تعطیل  دفاترش  همه 
شبانه با همسر و فرزندانش 
راهی شمال شد. خبر رفتن 
طالقانی مردم شهر را نگران 
شروع  اعتصاب‌ها  بود.  کرده 
شدند.  تعطیل  مدارس  شد. 
همه خواستار بازگشت طالقانی 

بودند. 

نام طالقانی با شورا شناخته 
نگران  پدرطالقانی  می‌شد. 
سرنوشت انقلاب بود و مرتب بر 
تشکیل شورا‌ها تاکید می‌کرد...

او در اولین روز مجلس از این 
سنت پیروی کرد و بر زمین 
اسلام  نام  انقلاب،  نشست. 
داشت و پیرمرد نگران از این‌که 
عده‌ای در پیچ و خم حساس 
تاریخ، طناب قدرت را به اسم 

اسلام در دست گیرند. هر قانونی هر رهبری ««
هر اندیشه ای که انسان ها 
و جامعه را زنده کند همان 
قانون  خداســت.  قانــون 
داشتن  نگه  زنده  خدابرای 
و روبه زندگی بردن بیشتر 
است. هرچه  واجتماع  فرد 
خاصیــت دفعــی وجذبی  
تر  تقویتــر کندزنده  را  او 
قوانیــن  وپایدارتراســت. 
اساســی ما باید بر همین 
باشــد.)نماز جمعه  پایــه 
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هم نیست..."
   با کمی تاخیر وارد شد، همه به او 

احترام گذاشتند، عبایش را 
کمی تکان داد، نگاهش را 

به زمین دوخته بود. 
سکوت بود، سکوت. 

    چنــد نفــری از جای 
و در کنار  برخاستند  خود 
طالقانی بر زمین نشستند. 
مگــر در زمــان پیامبــر 
خاصی  جایگاه  هرکســی 
داشت؟ هر قومی و قبیله‌ای 
و اندیشــه‌ای برادر‌وار کنار 

یک دیگر می‌نشستند. 
     او در اولیــن روز مجلــس از این 
سنت پیروی کرد و بر زمین نشست. 
انقلاب، نام اســام داشت و پیرمرد 
نگران از این‌که عده‌ای در پیچ و خم 
حساس تاریخ، طناب قدرت را به اسم 
اسلام در دست گیرند. سخنرانی‌ها‌ی 

کوبنــده و قاطعانــه‌اش را 
در قلوب مردم می‌ســرود 
تا آگاه‌تر از قبــل در برابر 
دشمنان داخلی و خارجی 
خود بایستند. اما گروهک‌ها 
نیز او را پــدر می‌خوانند، 
پیرمرد نه مارکسیست بود 
نه عضو هیچ حزبی، او فقط 
بال می‌زد و بال می‌زد چون 

پروانه‌ای تا سراســر ایران را درسایه 
مدارا، به آزادی برساند. 

    طالقانــی آوای 
آزادی حقیقــی را 
در گوش‌ها زمزمه 
می‌کرد: "کســی 
که وعــده‌ی آب 
می‌دهد.  نــان  و 
دلسوز بشر نیست، 
کسی که آزادی بشر 
را می‌خواهد دلسوز 
چراکه  اوســت 
ر  ا فــد طر
و  حیــات 
گی  ند ز

واقعی بشــر است. انســان که پستر 
از حیوان نیســت. انســان باید آزاد 
زندگی کند، در مقدرات 
خویش موثر باشد، آب 
و نان که وعده‌ی زندگی 

نیست..."
     طالقانی از دوستان 
قدیمی بازرگان و دکتر 
سنجابی بود، از روز‌ها‌ی 
قبل از انقــاب که در 
کنار دیگر نهضت آزادی 
را تشــکیل داده بودند 
و دکتر مصــدق نیز از 
آن‌ها حمایت می‌کرد. طالقانی دکتر 
مصــدق را نمونه‌ی آیه "اشــدا علی 
الکفار رحما بینهم" می‌دانســت که 
در برابر ملت خضوع می‌کرد، ولی در 
مقابل انگلســتان رعب و سیطره‌اش 

همه‌ی دنیا را گرفته بود. 
     طالقانی و دوســتانش در ادامه‌ی 
او تلاش می‌کردند،  راه 
انقلاب  خوش  نســیم 
کم‌کم احساس می‌شد. 
طالقانی به دوســتانش 
یزدی  و  دکتر سنجابی 
گفته بود که در روزهای 
سخت انقلاب، فراحزبی 
عمل خواهد کرد. دکتر 
اعضــای  و  ســنجابی 
نهضت آزادی هــم دعوت او را برای 
تظاهرات تاسوعای ۱۳۵۸ پذیرفتند 
و بزرگ‌ترین تاسوعای تاریخ اسلام را 

رقم زدند. 
  طالقانــی دیگــر نه عضو 
هیچ حزبی بود نه طرفدار 
این  بــه  او  عده خاصــی. 
می‌اندیشــید کــه دیگــر 

دشــمن را نباید بزرگ کــرد، زمان 
اتحاد فرا رســیده است. طالقانی در 
آگاهــی مردم  برای  میدان جهــاد 
مبارزه می‌کرد، بعد از انقلاب تربیون 
نماز جمعه وعــده‌گاه مردم و او بود. 
ملت می‌آمدند تا مسیری را که باید 
طی کنند از زبان او بشــوند. او حتی 
نگران بود کسانی بر سرکار باشند که 
با آرمان انقلاب اصیل فاصله داشته 
باشند و ماندن بر سر پست‌هایشان را 

حرام می‌دانست.
   هــوا‌ی شــهریور‌ماه گرم و‌آزار 
دهنده شــده بود. باورش سخت 
بود. فقط بیســت‌روز از حضور 
او در مجلــس خبــرگان 
بود.  گذشــته 

بامداد ۱۹  فریاد می‌زدند،  روزنامه‌ها 
شهریور۱۳۵۸ قلب پیرمرد آرام‌تر از 
همیشه به سوی پروردگارش شتافت. 
مردم بــه خیابان‌ها ریختــه بودند. 
عزاداری باشــکوهی از توده‌ی مردم 
دیده شد که با درد بر سینه می‌زدند 

و می‌گفتند: 
 "عزا عزاست امروز، طالقانی مجاهد 

پیش خداست امروز"
    او خیلــی زود مردمــش را وداع 
گفته ‌بود. هنوز بهشــت زهرا صدای 
آخرین خطبه طالقانی را می‌شــنود، 
پیرمــرد قاطعانه ســخن می‌گفت: 
"صد‌ها بار من گفتم که مسئله شورا 
از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است، 
حتی بــه پیغمبرش بــا آن عظمت 
می‌گوید، با این مردم مشــورت کن، 
به این‌ها شخصیت بده. ولی الان در 
مجلس ایــن کار را نکردند، می‌دانم 
چــرا نکردند. هنوز هــم در مجلس 
خبرگان بحث می‌کننــد، در این‌که 
اصل اساسی قرآن به چه صورت پیاده 
شود. باید! شاید! یا اینکه می‌توانند! نه 

این یک اصل اسلام است...". 
   اکنون طالقانی ملت را تنها گذاشته 
بود. امام خمینی در ســوگ او گفت: 
»... من به شــما تســلیت بدهم که 
یک پدر بزرگی را از دســت ‌داده‌اید 
و شــما به من که یک برادر عزیزی 
را از دســت‌داده‌ام..." و در پیامی که 
ایشان فرستاد  به مناسب درگذشت 
گفــت: "... او براى اســام به منزله 
حضرت ابوذر بود. زبان 
گویاى او، چون شمشیر 
مالک اشــتر برنده بود 
او  مــرگ  کوبنــده،  و 
زودرس بود و عمر او با 

برکت..."
یک تاریخ، یک ملت، یک نسل، دل 
تنگِ جای خالی لبخند او هستند... 
کاش بود تا فقط یک بار دیگر خطبه 

می‌خواند... 

جای پایت را گرچه برف‌ها پوشانده‌اند/
جای زخمت ماند، شــد آتشفشانی 

بی‌قرار
 		

منابع: یادنامه ابوذر زمان، اندیشه‌های 
آیت الله طالقانی، مستند روایت فتح، 
فایل صوتی سخنان آیت الله طالقانی

فاطمه 
آقاعسکری

نشریه صبح امید/ شماره سوم 
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طالقانی آوای آزادی حقیقی 
را در گوش‌ها زمزمه می‌کرد: 
"کسی که وعده‌ی آب و نان 
می‌دهد. دلسوز بشر نیست، 
را  بشر  آزادی  که  کسی 
می‌خواهد اوست که طرفدار 
بشر  واقعی  زندگی  و  حیات 
است. انسان که پست از حیوان 
نیست. انسان آزاد زندگی کند، 
در مقدرات خویش موثر باشد، 
آب و نان که وعده‌ی زندگی 

نیست..."

  طالقانی دیگر نه عضو هیچ 
عده  طرفدار  نه  بود  حزبی 
خاصی. او به این می‌اندیشید 
که دیگر دشمن را نباید بزرگ 
رسیده  فرا  اتحاد  زمان  کرد، 
است. طالقانی در میدان جهاد 
مبارزه  مردم  آگاهی  برای 
می‌کرد، بعد از انقلاب تربیون 
نماز جمعه وعده‌گاه مردم و 

او بود...

منزله  به  اسلام  براى  او   ..."
حضرت ابوذر بود. زبان گویاى 
او، چون شمشیر مالک اشتر 
برنده بود و کوبنده، مرگ او 
زودرس بود و عمر او با برکت..."

تحمیــل کــردن به ««
نــام دیــن خطرناک‌ترین 
تحمیــات اســت، یعنی 
از  نیســت،  از خدا  آن‌چه 
جانب حق نیســت، آن‌ها 
را به اســم خدا به دست و 
پای مــردم ببندند و حق 
انتقاد ندهند، حق فعالیت 
آزاد به مســلمان و مردم 
ندهند.... دعوت اســام به 
رحمــت و آزادی اســت...
باید ازهمان قدم اول پرچم 
رحمت را باز کنیم.)بخشی 
نماز  آخرین  از خطبــه‌ی 

جمعه(



یکــی از مهم‌ترین ســوالاتی که هر 
دانشــجوی دانشگاه فرهنگیان لااقل 
برای یــک بار در ذهنــش به وجود 
می‌آید؛ این است که ملاک قرآن‌کریم 
و دین‌اســام برای آموزش و مراحل 

انجام آن‌ چیست؟ 
برای این‌که بتوانم مراحل آموزش در 
قرآن را به شــما عزیزان بیاموزم، در 
ابتدا باید شما را با آیه‌ی شریفه‌ »هُوَ 
نْهُمْ  یِّینَ رَسُــولً مِّ الذَِّی بعََثَ فیِ الْمُِّ
وَیعَُلِّمُهُمُ  یهِمْ  وَیزَُکِّ آیاَتهِِ  عَلیَْهِمْ  یتَْلُو 
الکِْتَــابَ وَالحِْکْمَةَ وَإنِ کَانوُا مِن قَبْلُ 
بِینٍا« آشنا بگردانم. طبق  لفَِی ضَلَلٍ مُّ
این آیه قرآن کریم سه‌مرحله را برای 

آموزش متذکر می‌شود:
    1.‌یتَْلُو عَلیَْهِمْ آیاَتهِِ: در این قسمت 
از آیه خداوند بــه پیامبر‌اکرم )ص( 
می‌فرمایند: در مرحلــه‌ی اول برای 
اصــاح جامعه، آیات قــرآن را برای 
آن‌ها تلاوت کن و آن‌ها را در معرض 
آیات قرآن قرار بگردان. نکته‌ی مهمی 
که وجود دارد این اســت که تلاوت، 
کار عمیق کردن نیست؛ بلکه مواجه 

کردن مردم با آیات قرآن می‌باشد.
   پــس اولین مرحلــه برای آموزش 
بــه دانش‌آمــوزان مواجه ســاختن 
ســطحی آن‌هــا با مفاهیم درســی 
می‌باشد. زمانی که یک معلم قبل از 
پرداختن به مسائل پیچیده و عمیق، 
دانش‌آموزان را به صورت ســطحی، 
با مفاهیم کتاب آشــنا سازد؛ نه تنها 

زمان پرداختن به مســائل پیچیده، 
آماده تری  دانش‌آموزان دارای ذهن 
بلکه  به موضوع هســتند؛  نســبت 
آن‌ها به دلیل حس‌کنجکاوری خود 
در‌‌ همان مرحله‌ی اول، بســیاری از 
مفاهیم را به صورت خودکار به وسیله 

خود، نه معلم‌شان می‌آموزند..
یهِمْ: بســیاری از دانشجویان   2.‌وَیزَُکِّ
که»یزکیهم«  می‌کننــد  فکر  گرامی 
به معنــای پاکیزه کردن انســان‌ها 
می‌باشد؛ بدین معنی که باید آن‌ها را 
با آموختن معارف و اخلاقیات پاکیزه 

گرداند.
   بایــد عرض‌نمود کــه اگر منظور 
پــروردگار متعال از ایــن بخش از 
آیه، پاک‌گرداندن انسان‌ها به وسیله 
آمــوزش معارف می‌باشــد، پس در 
بخــش بعدی‌آیــه کــه می‌فرمایند 
»وَیعَُلِّمُهُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَةَ« مگر کار 
پــاک گرداندن انســان‌ها با آموزش 

کتاب و حکمت صورت نمی‌پذیرد؟!
   مساله این‌است که اصلا هدف قرآن 
تزکیه‌و‌پاکیزه  یهِــمْ«  »وَیزَُکِّ بیان  در 
گرداندن انســان‌ها به وسیله آموزش 
یهِمْ« چیزی غیر  معارف نیست! »یزَُکِّ
از تعلیــم دادن احکام و معارف الهی 

است. 
خداونــد در آیــه ۱۰۳ ســوره توبه 

می‌فرماید:
رُهُمْ  »خُذْ مِــنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ
يهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ صَلَتكََ  وَتزَُكِّ

سَكَنٌ لهَُمْ  وَالَلّ سَمِيعٌ عَليِمٌ«
   )تــو از اموال مؤمنــان، صدقات را 
دریافت دار که بدان صدقات، نفوس 
آن‌هــا را پاک و پاکیزه می‌ســازی و 
رشــد و برکت می‌دهی، و آن‌ها را به 
دعای خیر یاد کــن که دعای تو در 
حق آنان، موجب تسلیّ خاطر آن‌ها 

شود و خدا شنوا و داناست(.
   از ایــن آیه می‌تــوان به این نکته 
دست یافت که پیامبر )ص( با گرفتن 
زکات، به تزکیه و پاکیزه کردن مردم 
پرداخته‌انــد. یعنی اینکــه پیامبر با 
ایجاد قانون و سیاســت )با گزاردن 
قانون می‌توان از مردم زکات گرفت( 

باید مردم را تزکیه نمایند.
   پس دومین‌مرحله برای آموزش به 
دانش‌آموزان ایجاد قوانین در کلاس 
اســت. اگر یک معلم نتواند به خوبی 
در کلاس، قوانین مناســبی را ایجاد 

تنها دیگر  نــه  دانش‌آموزان،  نماید؛ 
نمی‌توانند آموزش ببینند؛ بلکه حتی 

نمی‌توانند اخلاق را بیاموزند.. 
بنــده اصطلاحــی دارم »بــه نــام 
خوارج  خوارجــی!«.  دانش‌آمــوزان 
کســانی بودند که با وجــود اینکه با 
آیات الهی آشنا بوده و بسیار عبادت 
می‌کردنــد، اما بر اثر نافرمانی از امام 
علی )ع( گمراه شده و به جهنم رانده 
شــدند.دانش‌آموزان خوارجــی نیز، 
دانش‌آموزانی می‌باشــند که همانند 
خوارج شورش کرده و بر ضد سخنان 
معلم خود عمل نمــوده و هر‌کار که 
دوست داشته ‌باشند انجام می‌دهند.

باید با ایجــاد قوانین محکم و قاطع 
دانش‌آموزانمــان را به انســان‌هایی 
که بــه حرف راهنمــای خود گوش 
می‌دهنــد و از قوانیــن او طبعیت 
می‌کنند تبدیل نماییم. هر چند این 
قوانین باید بــه طور عادلانه و همراه 
با مشــارکت خود دانش‌آموزان و بر 

پایه‌ی عطوفت پایه‌ریزی بشود.
  3. یعٌَلِّمُهُــمُ الکِْتَابَ: به معنای این 
می‌باشــد که بعد از آشــنا ساختن 
دانش‌آمــوزان با مطالــب کتاب به 
صورت سطحی و پس‌از ایجاد قوانین 
پیامبــر در آرامش کامــل )به دلیل 
قانــون گذاری صحیــح( کتاب را به 

مردم بیاموزد. 
پــس در مرحله‌ی ســوم، معلم باید 
کتاب درســی خود و مفاهیم عمیق 
آن‌را در محیطــی پــر از آرامش به 

دانش‌آموزان یاد بدهد.
  4. وَالحِْکْمَــةَ: در این مرحله پیامبر 
باید یک مرحله از آموزش قرآن بالا‌تر 
رفته و بینــش و بصیرت را به مردم 
تولید  بــه معنای  بیاموزند. حکمت 
اندیشــه و ایجاد روحیه‌ای انتقادی و 
سازنده که در برخورد با شبهات، راه 

درست را انتخاب نماید.
   در چهارمیــن مرحلــه، معلم باید 
بصیرت را بــه دانش‌آموزان بیاموزد. 
زمانی دانش‌آموزان بصیرت را خواهند 
آموخت کــه معلم‌شــان روحیه‌ای 
انتقادی نسبت به مســائل پیرامون 
محیط خود داشته و دانش‌آموزانش 

را به خلق اندیشه وا دارد. 
به امید این‌که همه‌ی شما دانشجویان 
گرامی به گونه‌ای قرآنی و اسلامی، به 

آموزش دانش‌آموزانتان بپردازید. 

حسین 
آخوندی
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یکی از مصیبت های ««
ملــت عقب مانده اســت 
کــه در هرمکتبی دایما از 
رهبرخــود، انتظــار دارند 
که او حرکت کند و مردم 
چشم وگوش بسته دنبالش 
حرکت کند، نــه در قرآن 
اینطور نیســت. هرانسانی 
کند،  حرکت  باید  خودش 
به پای خودش بلند شود...
)کتاب تبین رسالت وقیام 
به قســط، شش سخنرانی 

آیت الله طالقانی(



محدتقی 
حشمت یغمایی

لعی‌رمغ تأدیک رب آومزش ناگمهی و لاتش در راه رتسگش مکی و فیکی دمارس، اهنتهن کیی از سمـلئا آومزش و 
رپورش در خربی از وجاعم رباناربياهي لیصحتی اتس، هکلب رباناربياهي اعامتجی-هک ااظتنر میرتف هب کمک اظنم 
آومزشی و  رتسگش آن شهاک ایبــد- در ایسبري از وجامـع دیاپار نامـده و تّحـی ازفاشی هتفای اتس.  رباناربياهي 
لیصحتی هقطنماي، نـربااربيهـاي سنجـیتی از ظنـر خربـورداري از آومزش و رپورش و رباناربياهي آومزشی شانی از 
اقبطت اعامتجی  از لمجـه نـربااربيهـاي معـده در اظنماهي آومزشی، در خربی وشکراه‌ي اهجن دنتسه. رباناربی‌هاي 

آومزشی شانی از قبطـات امتجـعای، از دیدپهیاهی اتس هک تّحی وشکراهي هعسوت هتفای زین اب آن وماهج دنتسه. 
در لیلحت انی سمأهل هک هنوگچ اظنم آومزشی در ریسم ابزدیلوت رباناربياهي وجومد در هعماج و دتاوم و تّحی دیدشت 
آناه رقار میریگد یاههیرظنی هتخاس و رپداتخـه شـده اسـت کـه نظریــه »بــاز ‌تولیــد اجتماعی« و نظریه »باز تولید 
فرهنگــی« از آن هلمج اتس. در انی هتشون سپ از اشـاره‌اي بـه نـوع گنـاه اههیرظني اکررکدرگایی و اضتد هب شقن 
و اگیاجه آومزش و رپورش در عماجـه، نظریه‌هــای »بــاز تولید اجتماعی« و »باز تولید فرهنگــی« را هب ااصتخر از رظن 

میذگرامین.
از داگدیه اکررکدرگایی از هلمج اهندیاه‌ی هک رباي اقب و ارمتسار هعماج رضورت دارد، هنـاد شقـدنبري اتس هک هب 
انعمي وتزعی ربانارب دقرت، رثوت و تیثیح و وعالم اجذب درگی میدشاب. )سبزیان، 1370 : 52، سبزیان، 1371 : 13 
و 14( اکررکدرگااین گتسیاشی و تقایل ارفاد را یانبمی رباي صیصخت عبانم و اهتصرف هب آناه مـیداننـد و دندقتعم 
هک رتسگش آومزش و رپورش هب ااجید کی هعماج هتسیاش لااسر کمک مینکـد؛ زیـرا افـراد از قیرط اظنم آومزشی 

ادعتساداهي وخد را افوکش هتخاس و بسحرب زیمان گتسیاشی خـشیو از رندبـان رّحتك اعامتجی لااب میرودن. 
ایرظنت اضتد درابره راهطب دنب‌رشقي اعامتجی و رباناربي اب اظنم آومزشی

ایرظنت اضتد رب انی هتکن تأدیک دارد هک هعماجاي هک ربااسس رباناربي دقرت، درآدم و ومقعیــت اعامتجی رقار دارد، 
منیوتادن اهنت از قیرط دمرهس رواطب وجومد را دوگرگن اسزد. الاتخف رظن دو داگدیه اکررکدرگایی و اضتد درابره راهطب 
نـربااربي بـا ظنـام آومزشـی جومـب یپـداشی یاههیرظنی در سانشهعماجی آومزش و رپورش دشه اتس که«نظریه‌های 

انتقادی«، »نظریه باز تولید اجتماعی« و »نظریه باز تولید فرهنگی« از آن هلمج اتس.
نظریه‌های انتقادی

نظریــهرپدازان ایــن رورکید، تأیکـــد داردن هک دقردنمتان و رسآدمان هعماج ااکفر مومعی را در تهج ظفح عفانم و 
تیعقوم خـشیو شـلک میددنه و آومزش و رپورش زین وچن ازباري رباي لکشدهی هب ااکفر در اایتخر آانن اتس.

هیرظن ابزدیلوت اعامتجی
بـراي گـروههـاي فلتخم  آن  و سکیـان کـردن  آومزشی  ااناکمت  هعسوت  اتس هک  رب آن  اعامتجی  ابزدیلوت  هیرظن 
اعامتجی، تأریثي رب وتزعی اعدهنلا تیعقوم اعامتجی و لغشی، رثوت و شهاک رقف نـدارد، زیـرا از آن اج هک دمرهس زجء 
دجاییریذپان هعماج اسـت نـربااربي عماجـه در آن اکعنـاس تفایـه و مـعنا از آن میوشد هک دمرهس وتبادن رباناربي در 

هعماج را شهاک دده. ارمي هک اقیقحتت آن را اشنن داده اتس.)وود و شرمن، 1369 : 156 تا 158(
هیرظن ابزدیلوت گنهرفی

وبردوی رباي ایبن وهفمم هقبط اعامتجی، اهچروهفمم: هیامرس ااصتقدي، هیامرس امتجـعای و سـهیامر گنهرفی و هیامرس 
امندنی را هب اکر میربد و شخرچ هیامرس ااصتقدي و هیامرس گنهرفی در نیب اقبطت اعامتجی و ابزدیلوت اعامتجی و 
گنهرفی را دو لؤمهف اساسی میدادن هک در رفادنی لیصحت هب نعـوان دو رفادنی لمکم وارد لمع دشه و هب دتاوم رباناربي 
کمک میدننک. ره وناخاده وطهبر میقتسمریغ هیامرس گنهرفی صاخی را در رفزدناشن درونی میاسزد هک بجوم 
گنـرش اخص آناه هب اظنم آومزشی میوشد و نیمه افتوت در هیامرس گنهرفی درونی دشه دانـشآمـوزان را در آاغز 

لیصحت در رشاطی رباناربي رقار میدده و بجوم رباناربي در فومتیق لیصحتی میرگدد .
عبانم

- سبزیان، سعید، 1370 و 1371، »نظم اجتماعی«، نشریه رشد علوم اجتماعی شماره 9 و 10، انتشارات وزلرت آموزش و پرورش
- علاقه‌بند، علی، 1371، »سانشهعماجیآومزشورپورش«، اچپمتشه، ااشتنراترفهناخباتکوردنی، رهتان

- اکروني، امرنیتو لوین، هنری، 1367، »ياهتسبنبااحلاصت آومزشی«، همجرت:نسحدمحماومیتریمري، اچپاول، ونرشن،رهتان
- نوغانی، محسن، 1382، »آومزش و رپورش وابز یلوتد گنهرفی«، ردش ولعم اعامتجیامشره 22، ااشتنرات وزارت آومزش و پرورش

- وود و شرمن، 1369، »داگدیهاهيسانشهعماجنیونی«، همجرت :ازایک،فطصمی، اچپ دوم، ااشتنرات‌ اهیکن

هاگنی تخانشهعماجی هب آومزش و رپورش
آومزش و رپورش و ابزدیلوت ان رباربي اعامتجی در هعماج
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باید از همان قدم اول، ««
روز اولی که رژیم ســقوط 
کرد ما پرچم رحمت را باز 
کنیم وبا عمل نشان بدهیم 
اون کســانی که هنوز می 
خواهند حقــوق های زیاد 
در ادارات بگیرند وبنشینند 
و کار نکنند اینها را ببریم 
،دنبــال کار وبــه زندگی 
مردم مستضعفین، زندگی 
آنقــدری کــه میتوانیــم 
برســیم..) کتاب اندیشــه 

های طالقانی(



   - سلام عرض می‌کنم خدمت 
مخاطبان شــریف نشریه صبح 
مهمان  خدمت  هم‌چنین  و  امید 
سید  آقای  شماره،  این  مصاحبه 
که  امیدوارم  رضوی؛  حســین 
بتوانم گفت‌و‌گویی جذّاب را برای 

محترم  خوانندگان 
رقم بزنم. 

ممنــون از لطــف و 
عنایت شما. امیدوارم 
این گفتگو بتواند مؤثرّ 

و راه‌گشا باشد.
عنــوان  بــه   -
از  نخستین سوال، 

دارای  معلّم خوب  نظر شما یک 
چه ویژگی‌هایی است؟ 

   مــن همیشــه معلّمــان را از نظر 
رفتــاری، الگویــی و نقشــی که در 
زندگیِ تحصیلی دانش‌آموزان دارند، 
به سه‌دسته تقســیم می‌کنم: گروه 
اول؛ معلّمانی که در کلاس، بیشــتر 
مــچ بچّه‌ها را می‌گیرنــد! این گروه 
از معلّمــان همان‌ها‌یی هســتند که 
بیشتر از هر گروهی از آن‌ها سابقهی 
ذهنی داریــم. معلّم به‌‌ همان تعریف 
کلاســیک کــه به کلاس مــی‌رود، 
درسش را می‌دهد و منتظر است که 
ســر بزنگاه به خاطر درس نخواندن، 
بازیگوشــی و... مچ بچه‌ها را بگیرد. 
این معلّمان، ساکنِ ذهنی موقّتی، در 
زندگی دانش‌آموزان هستند و بعد‌ها 

هم از ذهن دانش‌آموزان می‌روند. 
   گــروه دوم؛ معلّمانی هســتند که 
پای بچّه‌ها را می‌گیرند! این گروه از 
معلّمان متاســفانه با رفتار و برخورد 
خود عمــا مًانع از رشــد، ارتقاء و 
پیشــرفت دانش‌آموزان می‌شــوند. 

ممکــن  کــه  معلّمانــی 
اســت با کــم‌کاری، عدم 
شغلی  مســئولیّت‌پذیری 
خــود و بــا لگدمال‌کردن 
عزّت نفس و کرامت انسانیِ 

دانش‌آمــوز، او )دانش‌آمــوز( را بــه 
ورطهی نابودی برسانند. 

    اما گروه ســوم؛ معلّمانی هستند 
که دســت بچّه‌هــا را می‌گیرند. این 
معلّمان با بالا کشیدن بچّه‌ها در واقع 
نردبانی برای ارتقاء و توان‌مند شدن 
دانش‌آموزان می‌شوند. این‌ها کسانی 
هستند که با رفتار، گفتار و عملکرد 
صحیح و متعهدانــه خود در کلاس 
نقطۀ عطفی را در زندگی تحصیلی و 
شخصی دانش‌آموزان ایجاد می‌کنند. 

   حال با این دسته بندی از معلّمان 
می‌توان تعریفــی از یک معلّم خوب 
ارائــه داد و آن این اســت که: یک 
معلّــم خــوب، معلّمِ الهام بخشــی 
اســت که با رفتــار و گفتــار خود، 
الگوی شایسته‌ای برای دانش‌آموزان 
می‌شود و پیامبرگونه رسالت 
خود را انجــام می‌دهد. او در 
از دست  همه حال، دســت 

دانش‌آموزانش بر نمی‌دارد. 
این‌‌ همان دســتی است که 
فریدون مشیری در شعری از 

آن می‌گوید: 
دست، گنجینهی مهر و هنر 

است، 
خواه بر پردهی ساز، 

خواه در گردن دوست، 
خواه بر چهرهی نقش، 

خواه بر دندهی چرخ
خواه بر دستهی داس، 
خواه در یاری نابینایی، 

خواه در ساختن فردایی! 

- شــما قبلا در جمعــی گفته 
بودید: معلّم خوب، معلّمی است 
کــه دانش‌آموزان را به ســوی 
شــهروندی مطلوب سوق دهد. 
ممکن است در این رابطه توضیح 

دهید. 
    بــه نظــرم اگــر بخواهیم هدف، 
وظیفه و رسالتی برای معلّم مشخص 
کنیم چیزی جز تربیت آدمِ خوب در 
کلاس و مدرسه نیست. جامعهی ما 
دکتــر و مهندس کم ندارد. به فرض 
هم که کم باشــد، مشکل لاینحلی 
نیست. می‌توانیم مثل اوایل انقلاب از 
هند و بنگلادش کمبود دکتر جامعه 

را برطرف کنیم. 
   آن‌چــه که جامعه ما 
کــم دارد؛ آدم خــوب 
آدم  اســت.  و شایسته 
خــوب در هر پســت، 
پایین‌ترین  از  شــغل و موقعیّتــی، 
شغل‌ها بگیر تا سطوح بالا. آدم خوب 
یعنی، رفتگر ۳۹ ساله بجنوردی که 
در تاریکی شب، کیف پولی با ارزش 
میلیــاردی پیدا کند و در آن تنهایی 
و تاریکی، با نفْس خود می جنگد، بر 
آن غلبه می کند و با وجود نیاز شدید 
به آن پول، صبــح اول وقت کیف را 

تحویل صاحبش می دهد. 
    شما عمل و حرکت شرافت‌مندانه 
این رفتگر را بــا تحصیلات اندک او 

مقایســه کنید با کار فلان مسئول 
با بالا‌ترین مرتبه و درجه شــغلی و 
تحصیلی کــه به راحتی بیت‌المال را 

بیت الحال خود می‌کند! 
   در واقــع من نه تنها ویژگی معلّم 
خوب را در تربیت شهروندان مطلوب 
می‌دانم، بلکه وظیفه و کارکرد معلم 
و کلًا نظــام تعلیــم و تربیت را این 
)تربیت شــهروند مطلوب( می‌دانم. 
یعنی خروجی کلاس و مدرسه‌ی ما 
پیش از آن‌که آدم‌ها‌ی درس‌خوان و 
تست‌زن باشد؛ باید شهروندانی باشد 
که نوع دوستی، اخلاق، فرهنگ و... 

در آن‌ها نهادینه شده‌ باشد. 
- بــه نظر شــما 

چــرا اغلب 
معلّمــان 

جیح  تر

هند  می‌د
شیوه‌های  از 

ســنّتی استفاده 
کنند؟ 

 دلایل زیــادی دارد کــه همه‌ی 
آن‌ها بــه معلّمان بر نمی‌گردد؛ نکته 
اول اعتقاد و باور معلّمان به درستی 
شیوه‌های ســنّتی و بی‌اعتمادی به 
کارایی شــیوه‌ها‌ی جدید است. دوم، 
عدم آشــنایی صحیــح و اصولی با 
شیوه‌های نو و خلّقانه، ممکن است 
به صورت تئوری روش‌های جدید را 
آموزش دیده باشند، اما در عمل نه آن 
را از کسی دیده‌اند و نه خود فرصت 
تجربه داشته‌اند. سومین مورد، حجم 
بالای کتاب‌های درسی و نیز نتیجه 
مدار بودن نظام آموزشــی کشور که 
عملًا معلّمان را به‌‌ همان شــیوه‌ها‌ی 
سنّتی ســوق می‌دهد. مبحث بعدی 
عــدم مکانیســم‌های تشــویقی و 

مصاحبه
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یک معلمّ خوب، معلّمِ الهام 
و  رفتار  با  که  است  بخشی 
گفتار خود، الگوی شایسته‌ای 
می‌شود  دانش‌آموزان  برای 
و پیامبرگونه رسالت خود را 
انجام می‌دهد. او در همه حال، 
دست از دست دانش‌آموزانش 

بر نمی‌دارد. 

   آن‌چه که جامعه ما کم دارد؛ 
آدم خوب و شایسته است. آدم 
خوب در هر پست، شغل و 
موقعیّتی، از پایین‌ترین شغل‌ها 

بگیر تا سطوح بالا.

ماهنوز هدف اســام ««
را تشــخیص نــداده ایم، 
انقلاب  گوییــم  می  همه 
اسلام، بپرسید هدف اسلام 
بعضهم  چیســت؟...یکفر 
بعضــا... این گــروه به آن 
مرتجع،  گویــد  می  گروه 
گوید انحرافــی ولی هنوز 
چه  اسلام  نشده  مشخص 
می گوید، اســام چه می 
خواهد...)کتــاب اندیشــه 

های طالقانی (



انگیزشی برای معلّمانی است که به 
شــیوه‌های مدرن، کارشان را انجام 
می‌دهند.نکته پنجم، تاثیر خواست و 
گرایش اولیای دانش‌آموزان و مدرسه 
در استفاده از شیوه‌های سنّتی است.

- در طــول دوران تدریس، چه 
برده‌اید که  به کار  را  شیوه‌هایی 

تفاوت و خلاقیّت ایجاد کند؟ 
 تــاش من در تدریس، مشــارکت 
فرآینــد  در  دانش‌آمــوزان  دادن 
یادگیــری- یاددهی و نیز به خدمت 
گرفتن امکانات و فناوری‌های نو، در 
آموزش، با توجّه به علاقه و گرایش 
دانش‌آمــوزان به این مقوله، 

بوده است. 
فکــر   -
‌کنید  می

چــه 
ط  نقا

 » ت قوّ «
و »ضعفی« 
کنون  تــا 
در امــور معلّمی 
بوده  مؤثر  تدریستان  و 

است؟ 
   نقطه ضعف من در معلمّی شــاید 
عدم تمرکز بر کار تدریس بوده است 
و بــه دلایلی، بعضی ســال‌ها از کار 
کلاسی دور شــده‌ام که قطعاً باعث 
افت کارم شده‌اســت. از طرفی، دور 
شــدن از کلاس و تجربه‌ی خدمت 
در موقعیّت‌ها‌ی دیگر، آشــنایی‌ام را 
بــا نظام تعلیم و تربیت در ســطوح 

مختلف بیشتر کرده است. 
- شما در دوره‌ای معاون فرهنگی 
دانشگاه فرهنگیان یزد بوده‌اید و 
حتما در جریان کیفیت برگزاری 
کارگاه‌های روز یکشــنبه، قرار 
داشــته‌اید، نظرتــان راجع به 
کیفیت این نســخه از کارگاه‌ها 

چیست؟ 
   آن‌چه شــما بــه عنــوان کارگاه 

یــاد  آن  از  یکشــنبه‌ها 
می‌کنید و به همین عنوان 
هم در بین دانشــجویان و 
مســئولین جا افتاده است. 
است  دورهمی  یک  بیشتر 
که با برنامه ریزی دانشگاه، 

فرصت تشکیل آن فراهم شده است. 
بــه دلایلی این تجمع دانشــجویی؛ 
ارائه‌ی سخنرانی‌های یک  به  تبدیل 
طرفه و مراســم‌های مناسبتی شده 
است. در واقع فیگور کارگاه را دارد و 

فقط اسم آن را یدک می‌کشد. 
در زمان مسئولیّت بنده، با هم‌کاری 
دوستان، تلاش شد که برگزاری این 
دانش‌جویی  تشــکل‌ها‌ی  به  تجمع 
واگذار گردد، و هم چنین مشارکت، 
توجّــه و رغبت دانش‌جویــان را به 
حضور در این گارگاه، بیشتر کنیم که 
قدم رو به جلویی بود. امّا با وضعیت 
مطلوب فاصله داشــت و در مجموع 

رضایت خود ما را هم جلب نکرد. 
فرهنگی  معاونــت  دوران  در   -
جهت  اقداماتی  چه  دانشــگاه، 
بهتر و باز‌تر شدن فضای فرهنگی 
انجام  فرهنگیــان  دانشــگاه 

داده‌اید؟ 
    تلاش من و دوســتان بر تشویق 

بــه  بخشــی  انگیــزه  و 
دانش‌جویان، برای تشکیل 
انجمن‌هــا و تشــکل‌های 
اجتماعی  فرهنگی،  علمی، 
و سیاســی بوده اســت و 
قالب  فعالیّت در  همچنین 
انتشار نشریات دانشجویی، 
که اکنون خوشــبختانه در 
این مورد وضعیت خوب و 

رضایت بخش است. 
- مهم‌ترین نقد شما به دانشگاه 
نظر  به  و  فرهنگیان چیســت؟ 
شما وضع کنونی، وضع ایده آلی 

است؟ 
    مهم‌ترین نقد به دانشگاه فرهنگیان 
بی‌سر و ســامانی آن است. به قولی 
همه چیزمان به همه چیزمان می‌آید! 
دانشگاه فرهنگیانمان هم مثل آموزش 
و پرورشــمان اســت. مگر آموزش و 
پرورش سر و سامانی دارد که انتظار 
داشته باشیم دانشگاه فرهنگیان هم 

سر و سامان داشته باشد؟ 
   وقتی کــه آموزش و پــرورش از 
اولویتّ‌های اصلی کشــور نیست؛ به 

تبع، توجّهی هم به دانشگاه فرهنگیان 
نمی‌شــود. کلاهمان را قاضی کنیم، 
اگــر یقــه ســفید‌ها، 
آیندهی  دغدغــۀ  واقعا 
آموزش و پرورش و نیز 
تربیت معلّمانی در تراز 
را  اســامی  جمهوری 
داشتند، می‌بایست بعد 
از نزدیک به چهار سال، به جای اداره 
این دانشگاهِ عظیم با سرپرست، یک 
رئیس برای آن انتخاب می‌کردند. آیا 
دانشــگاه دیگری سراغ دارید که این 

همه مدّت با سرپرست اداره شود؟ 
- به نظر شما دانشجو معلّمان یا 
آینده  معلّمان  دیگر،  تعبیری  به 
چه چیز‌هایی را باید رعایت کنند 

تاشان مقام معلّم حفظ بشود؟ 
  در جوابتان بسنده می‌کنم به حرف 
شهید رجایی که گفته بود: »معلّمی 
شغل نیست؛ معلمّی عشق است. اگر 
به عنوان شــغل انتخابش کرده‌ای، 
ر‌هایش کن و اگر عشــق توســت، 

مبارکت‌ باد.« 
    اگــر با این دیدگاه به معلّمی روی 
آورده باشیم قطعاً کرامت و عزّت نفسِ 
خود را به عنوان یک معلّم خدشه دار 
نخواهیم‌کــرد و بدانیم تا ما معلّمان؛ 
خود برای حرفــهی معلمّی حرمتی 
قائل نشویم، جامعه نیز این حرمت را 
قائل نخواهد‌شد. حرمت 
امامزاده، بــا متولیّ آن 

است. 
را  خود  نظر  آخر  در 
یا  کلمه  یک  حد  در 
کوتاه،  جملــه  یک 
راجع بــه موارد زیر 

مطرح کنید. 
فرهنگیان:  دانشگاه 
جایی کــه قرار‌بود بــرای آموزش و 

پروش تحوّل آفرین باشد! 
دانشجو معلّم: »به قول نیچه« اگر بر 
استاد خود نیاشوبید، استاد خویش را 

درک نکرده اید. 
نشریه صبح امّید: 

یادآور این ابیات از حافظ: 
آن همه ناز و تنعّم که خزان می‌فرمود                     

/عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
صبح امّید که شد معتکف پرده غیب/                      
گو برون آی که کار شب تار آخر شد
انجمن اسلامی: زنده باد اصلاحات! 
سپاســگزارم که باطمانینه و صبر به 

سوالات پاسخ دادید. خدانگهدار

مصاحبه کننده 
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    خروجی کلاس و مدرسه‌ی 
آدم‌ها‌ی  آن‌که  از  پیش  ما 
درس‌خوان و تست‌زن باشد؛ 
باید شهروندانی باشد که نوع 
دوستی، اخلاق، فرهنگ و... در 

آن‌ها نهادینه شده‌ باشد.

دانشگاه  به  نقد  مهم‌ترین 
فرهنگیان بی‌سر و سامانی آن 
است. به قولی همه چیزمان به 
همه چیزمان می‌آید! دانشگاه 
فرهنگیانمان هم مثل آموزش 
و پرورشمان است. مگر آموزش 
و پرورش سر و سامانی دارد که 
انتظار داشته باشیم دانشگاه 
سامان  و  سر  هم  فرهنگیان 

داشته باشد؟ 

یک «« ما  حرکــت  اگر 
حرکت انقلابی اصیل باشد 
یک وزیریــا یک مدیر کل 
احســاس  که  قدر  همین 
کند یک فــرد بهتری از او 
کار مــی کند، کارآیی یک 
فرد بهتر از اوســت حرام 
اســت که این پســت را 
نگه دارد. باید فورا پســت 
را خالــی کند وبه او بدهد 
کارآراست)ســخنرانی  که 
آفرین  افتخار  قیام  سالروز 

سال 1331(



1,388

hrouhani

khamenei.ir

#اصـلاح_طـلبـی_یک_روحیه_اسلامی_است
"اصـلاح طـلبـی یک روحیه اسلامی است. هر مسلمانی به حکم این‌که مسلمان است خواه ناخواه اصـلاح طـلب و لااقـل طـرفـدار اصـلاح طـلبی است. زیرا اصلاح طلبی، 

هم به‌عنوان یک شـأن پـیـامـبری در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است."]1[ شهید مطهری
فضای بسته و خشک سیاسی جامعه در سال‌های منتهی به هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نیاز به یک شوک و تغییر رویه را به خوبی حس می‌کرد. در این 
میان بود که سید محمد خاتمی با شعار "توسعه سیاسی" رییس جمهور بیست میلیونی مردم ایران شد و با یاری مردم، حماسه بی بدیل دوم خرداد را رقم زد. اندکی 

بعد طرفداران این شعار، راهبرد توسعه سیاسی را در چارچوب تفکر اصلاح طلبی به جامعه عرضه نمودند و نام اصلاح طلبان را برخود گذاشتند.
این روزها شاهد کشمکش و بحث‌های دائم بین دو جریان فکری اصلاح طلب و اصول گرا هستیم. اما واقعیت این است که اکثر حامیان این دو طیف، اطلاع دقیق و کاملی 

از اصول اساسی این افکار و هدف آن‌ها‌ ندارند. در این مختصر، در مورد تفکر اصلاح طلبی صحبت خواهیم کرد:
نکته اول در مورد اصلاحات یا هر جریان فکری دیگری این است که نباید آن را محدود به شخص یا گروه خاصی بدانیم؛ چرا که یک جریان فکری هیچ‌گاه اصالت و ثبات 

خود را از یک شخص به دست نمی‌آورد بلکه آن‌چه به آن اعتبار می‌بخشد، استدلال منطقی و خردمندانه در مورد به‌حق بودنِ اساس آن است.
مهم‌ترین و اساسی‌ترین رکن این جریان فکری، محور قرار دادن اصلاح و تحول است. اصلاح طلبان معتقدند جامعه و نیاز‌های آن روز به روز در حال تغییر است و برای 
پاسخ به این نیاز‌ها باید نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر حکومت تلاش کند تا با آن‌ها منطبق شود. بدیهی است که این امر یک شبه و به اصطلاح با انقلاب توده‌ها 
امکان پذیر نخواهد بود. اصلاحات توسط خود مردم و از طریق نهاد‌های اجتماعی، تغییراتی تدریجی و زیربنایی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد می‌کند که به 

این ترتیب؛ تغییرات برخاسته از نیاز جامعه بوده و به‌علاوه، مردم اولین و مهم‌ترین ناظران بر صحت اجرای آن خواهند بود.
در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که دولت وقت با شعار توسعه سیاسی به گسترش نهاد‌های اجتماعی و سمن‌ها )سازمان‌های مردم نهاد(  روی آورد؛ شاهد کم‌ترین میزان فساد 
یا تخلفات بودیم، اما در نقطه مقابل آن، در دولت‌های نهم و دهم عدم توجه و بی میلی به ســمن‌ها متاســفانه موجب بیشترین میزان فساد اداری، مالی، اخلاقی و... در 
درون دستگاه‌های حکومتی شد. بی شک این امر، بی اعتمادی یا در بهترین حالت بی اعتنایی مردم نسبت به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را به همراه 

خواهد داشت.
اصلاح طلبی در گفتمان اسلامی نیز جزء متن اسـلام اسـت. در گفتمان اسلامی، تحول و دگرگونی در فرد، جامعه و دولت بـر اسـاس مبانی، اصول و ارزش‌های اسلامی 
است و در صدد است تا هر فسادی را ریشه کـن کند. با توجه به این تعریف اصلاح طلبی مختص به اقدام دولت حاکم نیست، همچنین هدف آن انقلاب در دین و مذهب 

نیست، البـته خرافات و افکار منحرف، التـقـاطـی، افراطی و مـتـحـجـر را نـشـانـه مـی‌گـیـرد.]2[
تاریخ پر اســت از اصلاح طلبی‌های بزرگان دینی ما، نقطه عطف آن را می‌توان قیام امام حســین دانست که در راه اصلاح اسلام، خود و خانواده‌اش را فدا کرد و خونش 
بیمه‌ی چندین هزار ساله‌ی اسلام شد. هم‌چنین در تعالیم قرآن، انبیا)ع( سرآمد اصلاح طلبان محسوب می‌شوند؛ برای مثال حضرت شعیب خطاب به مردم زمانش ماهیت 

حرکت خود را اصلاح طلبی معرفی کرد.]3[ از رسول خدا نیز نقل شده است: »صالح‌ترین انسان‌ها اصلاح طلب‌ترین آن‌هاست."]4[
دومیــن مولفــه جریــان فکــری اصلاحــات را می‌تــوان اخلاق‌مــداری برشــمرد. اخــاق و انســان دوســتی، بــه اصــاح طلبــان اجــازه نمی‌دهــد 
از طریــق خشــونت، فریــب‌کاری یــا تهمــت برنامه‌هــای خــود را پیــش ببرنــد. آنــان بــا زبانــی ســاده و بــدون ابهــام بــا مــردم ســخن می‌گوینــد و 
 مــراد خــود را دقیــق تعییــن می‌کننــد. اســتفاده از زبــان روشــن و قابــل فهــم نــه تنهــا هنــر، بلکــه فضیلت ایــن جریــان فکری بــه شــمار می‌آید.

اصلاح طلبان، ایدئولوژیک نیستند یعنی از گفت‌و‌گو و نقد شدن اجتناب نمی‌کنند؛ آنان هیچ مساله‌ای را به تابو تبدیل نکرده و بحث درباره آن را قدغن نمی‌کنند. اما 
مهم‌ترین و شاید اساسی‌ترین نکته این است که اصلاحات باید سیاسی باشد اما سیاست زده نباشد و نشود. 

آن‌چه گفته شد مختصری از مهم‌ترین مولفه‌های جریان فکری اصلاحات بود. چه خوب است جامعه دانشگاهی و تحصیل کرده با اطلاع از این نکات بتوانند به خوبی 
ماهیت واقعی افرادی را که در این آشفته بازار سیاسی کشور ادعای اصلاح طلبی می‌کنند را بشناسند.مردم ما امروز هوشیارتر از همیشه این مسایل را تشخیص می‌دهند 
زیرا که خواهان تکرار دوباره‌ی دوران ۸ساله‌ی انزوا، تحقیر و توهین نیستند و این مهم را در خرداد ۹2 و اسفند ۹4 به خوبی نشان داده‌اند که حذف کنندگان واقعی در 
نظام اسلامی مردم هستند. اما ای کاش اقلیت همیشه در قدرت نیز درکنار مردم این مساله را به خوبی درک می‌کردند که همیشه پیشرفت در تضارب آرا صورت خواهد 

گرفت؛ برای دیده شدن سفیدی قطعا سیاهی لازم است و توهین، تهمت و حذف کردن راه‌کار مناسبی برای مقابله با نظر مخالفان نیست.
و اما کلام اخر این‌که مردم ایران باید به خوبی در این برهه حســاس از نقش مهم و حیاتی خود آگاه باشــند. بی‌اعتنایی  به سرنوشت نظام و انقلاب شاید باز هم باعث 
ضربه‌ای مهلک به آن شود. ما باید به خوبی بدانیم که مطالبه‌گری‌های اطلاح طلبانه به منزله سوپاپ‌های اطمینانی برای جامعه است که باعث می‌شود نارضایتی‌های 
اندک در نقاط مختلف کشور منجر به تعمیم کلی مردم نسبت به نظام نشود. قطعا این امر اصلی‌ترین عامل بقای باثبات و قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 

تا زمان ظهور منجی عالم بشریت خواهد بود. ان شاءالله
منابع:

]1[. مرتضی، مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر، )قم: صدرا، بی تا(، ص 7 ـ 8.
]2[. نک : به بیانات مقام معظم رهبری، مورخه 1385/3/29.

]3[. هود)11(، آیه 88.
]4[. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 77، ص 112.

]5[. مصطفی، ملکیان، تقدیر ما تدبیر ما، نشر نگاه معاصر، چاپ 93
#اصلاحات #امید_بذر_هویت_ماست #نشریه_صبح_امید #زنده_باد_مخالف_من

میلاد شریفی

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم   
 موجیم که آسودگی       ما     عدم ماست
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ما اگر همان رســالت ««
الهــی را دربــاره ی مردم 
در  ودیگــران  خودمــان 
مرحلــه ی اول اجرا کنیم 
بســیاری از مشکلات حل 
می شود...مردم مستضعف 
مــا بــاور نمــی کنند که 
رسالت اســام وانقلاب ما 
اســت، چون  آزادی  برای 
عمل کمتــر دیده اند)نماز 

جمعه، 1358/06/16(



نام کتاب: استراتژی‌های تدریس اثربخش
نویسنده: دوتاواکر تیلسون

مترجم: محمد جاودانی
"آن‌چه هــر معلمی باید درباره اســتراتژی‌های تدریس 

اثر‌بخش بداند"
هنر تدریس، یکی از مهارت‌های مورد نیاز حرفه خطیر معلمی است که مبتنی بر 
شناخت اهداف، محتوا، فراگیران، تفاوت‌های فردی آنان و روش‌ها و استراتژی‌های 
یاددهی یادگیری اســت. آموزش و یادگیری موثر و کارآمد در محیطی حاصل 

می‌شود که مربی و متربی هر دو با هم فعالانه، درگیر این فرایند شوند.
در این‌جا معلم نقش تســهیل‌کننده و راهنما را برعهده دارد که باید برای ایجاد 
شرایط بهینه یادگیری، استراتژی‌های کارآمد و اثربخش را فرا بگیرد. این کتاب 
به معرفی اســتراتژی‌های اثربخش تدریس به همراه یک پیش‌آزمون و ســپس 
آزمون اختصاص یافته است. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از: سازماندهی‌های 
ترسیمی، بارش مغزی، کمک به دانش آموزان برای ساخت مدل‌ها و شکل دادن 

دانش رویه.

نام کتاب: معلمی برای تمام فصول
نویسنده: اکبر فیضی

"برای برقراری ارتبــاط مؤثر، یادگیــری اصول و فنون 
ارتباطات انسانی ضروری است." 

یادگیری و آموزش اثربخش نیز، مســتلزم آگاهی معلمان از روشــهای ارتباطی 
موثر است. "کتاب معلمی برای تمام فصول" ویژگی های معلم موفق را با تاکید 
برارتباطات انسانی، مورد بررسی قرار داده است.نویسنده در فصل اول، به کلیاتی 
درباره ی اهداف و موفقیت شغلی پرداخته و در فصل دوم، ویژگی های شایسته 
معلم موفق را مورد بررســی قرارداده اســت. مولف در فصل سوم این کتاب، به 
شــیوه های تدریس اثر بخش معلمان موفق، پرداخته است و در فصل چهارم، 
تکنولوژی های نوین و راه های جدید یادگیری را در عصر ارتباطات مورد کنکاش 
قرار داده اســت و در بخشــی از این فصل، دنیای کودکان و تاثیر وسایل ارتباط 

جمعی به‌ویژه تلویزیون را بر آموزش آنها مورد بررسی قرار داده است. 
در ادامه ســرعت تغییر و تحول در وب و ســایر تکنولوژی ها آموزشی را به‌سان 
هدفــی می داند که در حال حرکت اند که برای شــلیک به ســمت آن: تمرکز 
، آمادگــی، تمرین ومهارت زیادی را می طلبد.ارتباطــات کلامی، غیرکلامی و 
مهارتهای ارتباطی معلم، در فصل پنجم، مورد بررســی قرار گرفته است. مولف 
در فصل ششم، تشــویق، تنبیه و اثرات آن را به کمک نظریات علم ارتباطات و 

روانشناسی و علوم تربیتی بررسی نموده است.

نام کتاب: سوال
نویسنده: مایکل گرو گروس

مترجم: مریم تقدیسی
"همه‌ی مردم، داستان های خوبی برای تعریف کردن دارند؛ 

فقط باید سوالات مناسب را از آن‌ها بپرسید."
چرا مردم به ندرت سوالات واقعا خوب می‌پرسند؟ اگر همه سوالاتی را که زمانی 
میخواستیم بپرسیم و به هر دلیلی نپرسیدیم و نزد خود نگهشان داشتیم جمع 

کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
کتاب سوال کتابی مناسب در زمینه خودشناسی است و شما را به تفکر وا‌می‌دارد، 
می خنداند و به شما کمک می‌کند افکار و عقاید خود و دیگران را بیشتر و بهتر 

درک کنید.

نام کتاب: قلعه حیوانات
نویسنده: جورج اورول
مترجم: امیر امیر‌شاهی

    مزرعه حیوانات یا Animal farm که به نام قلعه حیوانات نیز شناخته شده 
است، رمان پادآرمان‌شهری به زبان انگلیسی و نوشته جورج اورول است. 

   این رمان در طول جنگ جهانی دوم نوشته شده و در سال 1945 میلادی در 
انگلســتان منتشر شده است. این رمان درباره‌ی گروهی از حیوانات است که در 
اقدامی آرمان‌گرایانه و انقلابی، صاحب مزرعه)آقای جونز( را از مزرعه‌اش فراری 
می‌دهند؛ تا خود اداره مزرعه را به دست گرفته و "برابری" و "رفاه" را در جامعه 
خود برقرار سازند. رهبری این جنبش را گروهی از خوک‌ها به دست دارند؛ ولی 
پس از مدتی این گروه جدید نیز به رهبری خوکی به نام ناپلئون، همچون آقای 
جونز به بهره‌کشــی از حیوانات مزرعه می‌پردازند و هر‌گونه مخالفتی را سرکوب 

می‌کنند.

ب
کتا

ی 
رف

مع

افسانه کارگر
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اگر سیاست به معنای ««
احساس مسئولیت در برابر 
انســان‌ها و مبارزه با ظلم 
است، این مسئله در متن 
اسلام هســت. ولی اگر به 
سیاســت  امروزی  معنای 
یعنی دروغ،عدم صمیمیت 
با تــوده هــا و...اســام، 
سیاســت به این معنی را 
مــردود می‌داند.) مصاحبه 
بــا خبرنــگاران داخلــی 
 ،1357/11/16 وخارجی، 
کتاب طرح نظام جمهوری 

اسلامی



مادری، کودک خردسالش را کشت... 
    اگــر روزی به چنیــن تیتری در 
روزنامه برخورد کردید، می‌دانم اول 
از همه سرتان را تکان می‌دهید، بعد 

چند دسته می‌شوید: 
 دسته اول شروع می‌کنید به گفتن: 
آه‌آه و وای‌وای و چه مادر بی‌رحمی، 

چگونه دلش آمد... 
دسته دوم: برای کودک خردسال دل 
می‌ســوزانید »آخیییی طفلکی بچه 

معصوم«.
و دســته آخر کــه از همه منصف‌تر 
هســتند، می‌گویند: بیچــاره مادر، 
مشــکل روحی‌روانی داشــته، خوب 
با این مشــکل چرا بچه‌دار شــده؟! 
منم یک روزی جــزو یکی از همین 

دسته‌ها بودم ولی الان... 
فقط می‌گویم: دست نگهدارید..... 

    خواهش می‌کنم قضاوت نکنید، تا 
زمانی که نمی‌توانید خودتان را جای 
طرف بگذارید و یــا نمی‌دانید او در 
چه موقعیتی بوده، سعی کنید هیچ 

قضاوتی نداشته‌ باشید.
    نمی‌دانم چرا بیشــتر ما انسان‌ها، 
عــادت داریم دور هم بنشــینیم، به 
سادگی آب خوردن پشت سر دیگران 
حرف بزنیم و به قضــاوت بپردازیم، 

انگار در مقام خدایی نشسته‌ایم. 
    اگر کسی اشتباهی کرد می‌گوییم 
حقش بــود؛ به خاطــر گناهانی که 
انجام داده، خداوند مجازاتش کرده یا 
اگر کسی مورد لطف خدا قرار گرفت 
با خــود می‌گوییم حتما بنده خوبی 
است، خداوند او را دوست دارد و به او 

پاداش می‌دهد. 
    باید ایــن را بدانیم که هیچ کس 
انتخاب نکرده با چه قیافه‌ای، در چه 
خانواده‌ای و با چه شــرایطی به دنیا 
بیاید، هیچ کس را به خاطر هیچ‌چیز 
مسخره نکنیم، درباره دیگران قضاوت 
نکنیم.‌‌ همان اندازه که به یک مدیر، 
مهنــدس و دکتر احترام می‌گذاریم، 
به‌‌ همان اندازه به یک کارگر، رفتگر 
و مســتخدم هم احتــرام بگذاریم. 
خود‌مان را از هیچ کس بر‌تر ندانیم، 
ما وجودمان از گِل ساخته شده، پس 
همیشه خاکی باشــیم، تا بوی ناب 

آدمی‌زاد بدهیم. 
    بیایید از همین امروز شروع کنیم 
و با خودمان قــرار بگذاریم که برای 
یک ســاعت بعد، از ذهنمان مراقبت 
کنیم. ســعی کنیم افکار منفی را از 
ذهنمــان دور کنیم و اگر قضاوتی به 
ذهنمان آمد، آن را بر زبان نیاوریم و 
داوری‌ها را به تاخیر بیندازیم. سعی 

کنیم امروز بر مبنای برداشــت‌های 
دیروزمان افراد را به محاکمه نکنیم. 

    برای یک ‌روز تمرین کنیم و خود را 
نگهبان آبروی دیگران بدانیم و لذت 
داشــتن ذهنی آرام و پاک را تجربه 
کنیــم. فقط برای یــک روز تمرین 
کنیم، مطمئن باشیم آن‌قدر احساس 
آرامش می‌کنیم که آرزو میکنیم هر 

روزمان چنین باشد. 
   بــاور کنید، حتی اگــر زیبا‌ترین 
چهره‌هــا را هــم داشته‌باشــیم؛ اما 
ذهنی زیبا و اثرگذار نداشته‌باشــیم، 
ماندگار و اثرگذار نخواهیم بود. ایمان 
داشته‌باشــیم که هیچ چیز به اندازه 
یک ذهن زیبــا و آرام، ما را محبوب 
نخواهد‌کــرد. بیاییم کاری کنیم که 
دیگران شیفته ذهن و منش ما شوند 
وگرنه زیبا‌ترین چهره‌ها هم در پس 
پرده تکرار، دچــار روزمرگی خواهد 

‌شد. 
از امروز تلاش کنیم، زیبایی منحصر 
به فرد خود را داشته باشیم. حسرت 
زیبایی دیگران برای ما، زیبایی در پی 

ندارد. 
بار دیگر می‌گویم قضاوت ممنوع...

  ابوالحسن خرقانی می‌گوید: جواب دو نفر مرا سخت تکان داد..! 
 اول: مرد فاسدی که از کنارم گذشت و من گوشه‌ی لباسم را جمع کردم تا به او نخورد! و او گفت: ‌ای شیخ! خدا می‌داند 

که فردا حال ما چه خواهد شد! 
 دوم: مستی دیدم که افتان و خیزان در جاده‌ای گل‌آلود می‌رفت، به او گفتم: قدم ثابت بردار تا نلغزی! 

 گفت: من بلغزم باکی نیست. بهوش باش تو نلغزی شیخ! که جماعتی از پی تو خواهند لغزید.
فاطمه السادات  یاد این متن داستایوسفکی از کتاب نفرین شدگان افتادم»هرپرهیزگاری گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری آینده‌ای« 

سالاری
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اســام، «« سیاســت 
سیاست صداقت و صراحت 
تمــام  برعکــس  اســت، 
سیاســت‌های دنیــا... اگر 
ما مســلمانیم، سیاستمان 
این است گر چه شکست 
حــق  ولــی  بخوریــم. 
شکســت خوردنی نیست 
علــی)ع( همانطوری‌کــه 
شکســت نخــورد. )طرح 
اســامی،  نظام جمهوری 
ناس،تابستان  انتشــارات 

)59



همه چیز عوض شــده است، نسل‌ها 
متفاوت شــده‌اند؛ کتاب‌های درسی 
را که نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم 
روش‌هــای تدریس گذشــته دیگر 
پاســخ‌گوی نیازهــای دانش‌آموزان 
کنجکاو امروزی نیست و حتی ممکن 
است که به خلاقیت آنان صدمه بزند. 
کتاب‌ها تغییر کرده‌ است. روش‌های 
تدریــس بــه روز و جدید شــدند و 
جای  خســته‌کننده  تخته‌سیاه‌های 
خود را به تخته‌های هوشمند دادند. 
به جای گوش کردن، از لمس کردن، 
بو کردن و دیدن اســتفاده می‌شود، 
همه‌ی این تغییرات در جهت رشــد 
خلاقیت کودکان انجام شــده است 
امــا آیــا همین‌ها کافی اســت؟ آیا 
آموزش با تکنولوژی پیشرفته به رشد 
مهارت هم کمک می‌کند؟ تکنولوژی 
آموزش را بهبود بخشیده اما پرورش 
را چطور؟ پاسخ این سوالات بر اساس 
تجربیات مشــخص  اســت و حتی 
نگرانی‌هایی نیز به وجود آورده است. 
اما اخیرا نام مدرسه‌ی طبیعت برخی 
از متولیان آموزشــی را امیدوار کرده 
است و والدین را تشویق کرده است 
تا کودکان خود را در این مدرسه ثبت 

نام کنند.
پرداز  ایده  وهاب‌زاده  عبدالحســین 
شکل‌گیری مدرسه طبیعت در ایران 
اســت. ایده‌ای که در نقاط زیادی از 

دنیا در حال اجرا است. وهاب‌زاده از 
صاحب‌نظران برجسته محیط زیست 
در ایران محســوب می‌شــود و ایده 
مدرســه طبیعت حاصل ســال‌های 
طولانی تدریس و تجربیات وی برای 
یافتن نقطه اثرگذاری و ایفای نقش 
اجتماعی‌اش و از منظر وی گره‌گشای 
زیست  محیط  ناکارآمد  آموزش‌های 
اســت. وی در حــال ترویــج ایده 
مدرســه طبیعت در سرتاســر ایران 
است؛ بذرهایی که این فعال محیط 
زیســت ایران در حال کاشتن آن ها 
اســت، برخی میوه داده‌اند و برخی 
تازه جوانه زده‌اند. این ایده در مدارس 
اصفهان،  بیرجند،  کیاشهر،  چالوس، 
قشم،  کرمانشــاه،  مازندران،  تهران، 
ساری، همدان، دماوند و یزد با تلاش 
دوســت‌داران کــودک و طبیعت در 

حال پا گرفتن است. 
مدرســه طبیعت مکانی است برای 
بازی، به طوری کــه بچه‌ها به جای 
آموزش دیدن، یاد می‌گیرند چگونه 
زندگــی کننــد، چگونــه از بلندی 
نترســند و چگونه با طبیعت دوست 
باشند. این مدرسه‌ فرصتی است برای 
شــور و هیجان بچه‌هــا، کنجکاوی، 
تجربه، مشــاهده، تقلید، هم‌فکری، 
تــرس،  اندیشــیدن،  کارگروهــی، 

احتیاط، دعوا و ....
این‌که کودک، »کودکی« کند در هیچ 

یک از کتاب‌ها نوشــته نشده، گاهی 
باید کودکان را به حال خود گذاشت 
تا خودشــان تجربه کنند. محیطی 
برای بازی و بــرای آزمون و خطای 
آنچــه که تاکنون تجربــه نکرده‌‌اند. 
تجاربی مانند کاشتن گیاه، غذا دادن 
به حیوانات، ســاختن وسایل چوبی 
و گلی، دوســت شــدن با حیوانات 
و غیــره. خوش‌بختانه بــه تازگی در 
یزد مدرســه‌ای به نام »مدرســه‌ی 
طبیعت گندمک« بانظارت ســازمان 
حفاظت محیط زیست وتلاش یکی 
از فعالان محیط زیســت به نام خانم 
مریم منصوری شــروع بــه فعالیت 
کرده است و هفت روز هفته پذیرای 
کودکان دبســتانی و پیش دبستانی 
است. مدرسه طبیعت گندمک تلاش 
می‌کند تا آرمان »کودک و طبیعت، 
گردش و پرورش »را به کودکان یزد 
نشان دهد و نسلی دوست‌دار طبیعت 

و محیط زیست پرورش دهد.
کاش در کنار کلاس‌های به روز شده 
فرصتی برای دوست شدن با طبیعت 

بسازیم به امیدآن روز...
بــرای اطلاعات بیشــتر بــه کانال 
تلگرامی مدرسه طبیعت گندمک یزد 

مراجعه کنید؛
       @gandomak_yazd

افسانه دهقانمدرسه طبیعت
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من شــروع کردم به ««
تفســیر قرآن گفتن، از دو 
جهت کوبیده می شــدیم. 
یکــی از مجامــع مذهبی 
آن زمــان که چــه حقی 
بگویی. قرآن  تفسیر  داری 
باشد  باید دربســت  قرآن 
وبه قرائتش مردم بپردازند، 
گاهــی هــم در مجالس 
فشــار  من  فاتحه...چقدر 
قران  که  کــردم...  تحمل 
برای تفکر اســت و تدبر... 
نه بــرای صــرف خواندن 
وتبرک جستن )سخنرانی 
ایت الله طالقانی در حسینه 
ی ارشاد به مناسبت بزرگ 

داشت شهید مطهری(



فریده مهدی نژاد««

علی خیاطیون یزدی««
کاریکاتورشرکت کننده در جشنواره رویش««

اگر شاخدار بودیم، م‌يشديم بازيگران و هنرمندان جشن حافظ، که خب غلط بکنیم شاخدار باشیم. يا از این بخت و 
اقبالى که ما داریم م‌يشــديم از اين شــاخ بزی‌ها هست که مثل بستنى قيفى نوکش تيزه، از اونا، تازه مال ما خار هم 
داشت. اون‌وقت بود که م‌يرفتيم پيش یک شاخ‌لوژيست و م‌يگفتيم: “دکتر این شاخ منو مثل شاخ رضا گلزار که خیلی 
ناز و شيکه، مثل اون درش بيار و بعد با کلى پول و هزینه عمل زيبايي م‌يشديم شاخ قشنگ. خداىي نکرده اگر قدرى 
شيرين و تو دل برو هم بوديم که مثل شاخه نبات مزه هم م‌يريختيم. اون‌وقت بود که تو جمع‌هاى خانوادگى وقتی 
شوهر عمه عزيز با آن صداى اکو دارش ميگفت: پسرررررر! اکنون تو به تمام اصول و فنون و شگرد‌هاى بازيگرى فائق 
آمده‌اى مزه که م‌يريزی، شاختم که مثل شاخ اون بازيگرس. دیگه تو خداوندگار بازى در سينما و تلوزيونى؛ کارى نداره 

که بيا بريم خودم آشنا دارم بازيگرت م‌يکنم. بعد از بازيگر شدنم دعوتم ميکنن جشن حافظ.
و آن‌جاست که خاک بر سر شده و مصداق اون کلمه شاخدار قرار م‌يگيريم.

خدايا حکمتت را شکر و از اين‌که ما را از بى آبرويي و شاخدار بودن، حفظ کردى خیلی دمت گرم... جدى ميگم خيلي 
دمت گرم 

پ. ن: از ما که گذشت ولى دلم به حال آن شاوخ سينه سه طبل اينستاگرام م‌يسوزد.
شاخدار در فرهنگ معين به معنى د....ث م‌يباشد. چيه؟ فکرکرديد ما يالثاراتيم؟؟؟ نخير آقا، ما اگه اين کلمه رو چاپ 

کنيم توقيف م‌يشيم. بله اين مملکت قانون داره هرکى توهين کنه توقيف م‌يشه.
*شاخ بر وزن فعول شاوخ يعنى بسيار شاخ

سیدعلیرضا طباطبایی 
و محمد امینیان
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من متاسف هستم که ««
در نشریاتی که به نام اسلام 
است، مقالاتی میبینیم سر 
تا پا فحش و ناسزا. فحش 
و ناســزا مال انســان بی 
منطق اســت، اسلامی که 
ندارد...  دارد فحش  منطق 
اکثر مردم ما، همان‌ها که 
موضع ضد اســام دارند، 
من این‌ها رامقصرنمی‌دانم. 
به‌  این‌ها  می‌دانــم،  قاصر 
اســام صحیــح و متــن 
سرچشــمه‌ی  و  اســام 
اسلام برنخوردند.)مجموعه 
برنامه‌ی با قرآن در صحنه 

برنامه پنجم(



کاریکاتور

ریحانه حیدری صفت




